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ُ
مَرق انجᘮل درᗖاره چند ᡨᣍا᜛ن

ᗷا ᡨᣂشᛴب ما انجᘮل این در است. برخوردار ی ᡨᣂمᜇ مطالب از دᘍگر اناجᘮل ᗷه ᙏسᛞت س
ُ
مَرق انجᘮل

و هدف در امر این علت داد. تعلᘮم و عᛴسىگفت که آنچه ᗷا تا هسᘮᙬم روᗖرو عᛴسىکرد، که آنچه
عᛴسى معجزات و ᜇارها بᘮان ᗷا س

ُ
مَرق دارد. نظر در انجᘮل این نᜡارش در س

ُ
مَرق که است ᡧᣎمخاطبی

تمام گرچه .(۳۹: ۱۵ ۱۴ :۶۱؛ (۱ :۱؛ ᛀسرخداست ᡨᣎراس عᛴسىᗷه که است مطلب این اثᘘات دنᘘال ᗷه
این همه انجᘮل این در امّا است، آمده ᡧ ᢕᣂن لوقا ᘍا و ّᡨᣎم انجᘮل در مورد، ᘍک ᗷه جز انجᘮل این مطالب
را س

ُ
مَرق انجᘮل صاحب نظران از ᚽسᘮاری ᡧ ᢕᣂن دلᘮل ᡧ ᢕᣌهم ᗷه شده اند. داده ح ᡫسر ᡨᣂشᛴب جزئᘮات ᗷا موارد

انجᘮل خود، اناجᘮل نᜡارش هنᜡام ᗷه لوقا و ّᡨᣎم که ᗷاورند این بر و مى دانند شده نᜡاشته انجᘮل ᡧ ᢕᣌاول
داشته اند. رو پᛴش را س

ُ
مَرق

مسᘮحᘮان برای را خود انجᘮل س
ُ
مَرق برمى آᘍد، آن اوّل آᘍه وᗬژه ᗷه انجᘮل این مطالب از که آنطور

ᛀس و دهد توضیح را یهودᘍان رسوم و آداب که مى شود مجبور ᡧ ᢕᣂن رو این از است؛ نᜡاشته ᗬــهودی ᢕᣂغ
نماᘍد. ترجمه ᡧ ᢕᣂن ᡧᣍیونا ᗷه را آنها آرامى، ᜇلمات بردن ᜇار ᗷه از

ᜇارهای دارد سعى نᚲᖔسنده که انᜡار است. دᘍگر اناجᘮل از بᛴش ᜇارها انجام سرعت مرقس، انجᘮل در
وقایع ᢕᣂتفس ᗷه دست س

ُ
مَرق دهد. قرار خواننده دᘍد مقاᗷل در هم سر ᛀشت را خود نوشته قهرمان

نمى بᚑنᘮم ᢔᣎسىمطلᛴکودكىع و د
᠓
تول از انجᘮل این در مى گذارد. کتابوا خواننده خود ᗷه را آن و نمى زند

مى شود. آغاز تعمᘮددهنده ᘍحᘮای ظهور ᗷا وقایع و
᠓لىᜇ تقسᘮم بندی
(فصل۱  :۱ ‐۱۳) خود رسالت برای عᛴسى شدن آماده ‐
(۲۹: ۶ تا (فصل های۱ :۱۴ جلᘮل عᛴسىدر خدمات ‐

(۳۲: ۹ تا (فصل های۶ :۳۰ جلᘮل از عᛴسى ی ᢕᣂکناره گ ‐
(فصل۹ :۳۳ ‐۵۰) جلᘮل عᛴسىدر خدمات آخᗬᖁن ‐

(فصل۱۰) ردن ᠑ا رود ق ᡫنواحىسر و یهودᘍه عᛴسىدر خدمات ‐
(۱۵ ۱۱تا (فصل های او رنجهای عᛴسىو ᡧᣎزمی

ᢇ
زندكى آخر هفته ‐

(۱۶ (فصل عᛴسىمسیح ᡧ ᢕᣂرستاخ ‐

٥٩
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ش᜛افته آسمان ها که دᘍد لحظه آن در آمد، ون ᢕᣂب
مى آᘍد. فرود او بر کبوتری همچون روح و شده
من ᛀسرمحبوب «تو آمد: آسمان از ᢝᣍصدا و ١١

خشنودم.» ᚽسᘮار تو از که ، ᡨᣎهس

عᛴسى امتحان

٤ :١ ‐١٣ لوقا ٤ :١ ‐١١؛ ّ ᡨᣎَم ١٣؛ و ١ :١٢ مَرقُس
او و ١٣ برد. بᘮاᗷان ᗷه را عᛴسى  درنگ ᢔᣍ روح ١٢
وسوسه  را او شᘮطان بوده، بᘮاᗷان در روز چهل
و مى برد سر ᗷه ᡫوحسى حیوانات ᗷا عᛴسى مى کرد.

مى کردند. خدمᙬش فرشتᜡان

مى کند وع ᡫسر را خود عᛴسىخدمت
بود، شده ᢕᣂدستگ ᘍحᘮا آنکه از ᗷعد حال، ١٤

اعلان را خدا ᠒خوش ᢔᣂخ آمده، جلᘮل ᗷه عᛴسى
خود سرانجام ᗷه «زمان مى گفت: و ١٥ مى کرد
کنᘮد تᗖᖔه است، نزدᘍک خدا ᗺادشاهى و رسᘮده

نمایᘮد.» ᗷاور را خوش ᢔᣂخ و

عᛴسى شا᜵ردان ᡧ ᢕᣌنخست

لوقا ٤ :١٨ ‐٢٢؛ ّ ᡨᣎَم ١ :١٦ ‐٢٠؛ مَرقُس
١ :٣٥ ‐٤٢ یوحنا ٥ :٢ ‐١١؛

مى گذشت، جلᘮل درᗬاچه کناره از چون ١٦

درᗬا ᗷه تور که دᘍد را آندرᗬاس برادرش و شَمعون
عᛴسىᗷه ١٧ بودند. ᢕᣂگᘮماه آنها زᗬرا مى انداختند،
صᘮّاد را شما من و کنᘮد وی ᢕᣂپ «مرا گفت: آنان
لحظه همان در آنها ١٨ ساخت.» خواهم مردم
روان او دنᘘال ᗷه و کردند رها را خود تورهای
ᗖِدی ᠒ز ᛀسر ᘍعقوب رفته، دورتر ᜇمى و ١٩ شدند.
را تورها قایق شان در که دᘍد را یوحنا برادرش و

مسیح راه کننده هموار ، ᢕᣎحᘍ

٣ :٢ ‐١٦ لوقا ٣ :١ ‐١١؛ ّ ᡨᣎَم ١ :٢ ‐٨؛ مَرقُس

مى کند آماده را راه دهنده تعمᘮد ᘍحᘮای

ᛀسرخدا عᛴسىمسیح، انجᘮل نوشته١آغاز ᢔᣎن اِشعᘮای کتاب در که همان طور ٢

که: است شده
روی پᛴش را خود پᘮام آور «اینک

مى فرستم، تو
کرد؛» خواهد آماده را تو راه که

مى زند: فᗬᖁاد بᘮاᗷان در کسىکه «صدای ٣

کنᘮد، آماده را خداوند "راه
سازᗬد."» راست را او طᗬᖁقهای

ᗷه و مى داد تعمᘮد کرده، ظهور بᘮاᗷان در ᘍحᘮا ٤
مى کرد. اعلان گناهان ᗷخشش برای تᗖᖔه تعمᘮدِ
او نزد اورشلᘮم، همه و یهودᘍه ᡧ ᢕᣌسرزم تمامى و ٥
رود در کرده، اف ᡨᣂاع خود گناهان ᗷه و مى رفتند
ᛀشم لᘘاساز ᘍحᘮا و ٦ مى گرفتند. تعمᘮد او از اردن
و مى ᚽست، ᜇمر بر چرمى ᜇمᗖᖁند و مى پوشᘮد ᡨᣂش
کرده، موعظه او ٧ مى خورد. ᡫوحسى عسل و ملخ
مى آᘍد من از تواناتر کسى من، از «ᛀس مى گفت:
کفشهاᛓش بند شده، خم نᛴستم آن لایق من که
امّا داده ام، تعمᘮد آب ᗷه را شما من ٨ کنم. ᗷاز را

داد.» خواهد تعمᘮد روح القدس ᗷه را شما او

عᛴسى تعمᘮد

٢٢ و ٣ :٢١ لوقا ٣ :١٣ ‐١٧؛ ّ ᡨᣎَم ١ :٩ ‐١١؛ مَرقُس
و آمد جلᘮل ناصره از عᛴسى روزها، آن در ٩
آب از ᡨᣎوق و ١٠ گرفت. تعمᘮد ᘍحᘮا از اردن در

شده. ذکر انᘮᙫا» کتب «در ترجمه ها از ᡧبرحى در ١ :٢
۱: ۳ ᣝمَلا ١ :٢

۳: ۴۰ اِشعᘮا ١ :٣
است. اردن رود منظور ١ :٩

.١٢ آᘍه در ᡧ ᢕᣂن و کرد. استفاده خدا» «روح از اینجا در مى توان ، ᡧᣎذه اغᙬشاش از ᡧ ᢕᣂپره برای خداست. روح  منظور ١ :١٠
من محبوب من، ᛀسر ᘍا، ١ :١١

است. آمده نزدᘍک خدا ᗺادشاهى ᘍا، ١ :١٥
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مشغول و شد قطع او تب و انᘮد ᡧ ᢕᣂبرخ را او و
گردᘍد. آنان خدمت

همه آفتاب، غروب از ᛀس شب آن در ٣٢
تمام و ٣٣ آوردند. او نزد را دیوزدᜍان و بᘮماران
ᚽسᘮاری او و ٣٤ شدند! جمع خانه آن  ᠒در بر شهر
و داد شفا بودند، گرفتار بᘮمارᗬــها انواع ᗷه که را
که نداد اجازه امّا کرد. ون ᢕᣂب را ᚽسᘮاری دیوهای

مى شناختند. را او زᗬرا گᗬᖔند، ᡧᣎسخ دیوها

جلᘮل در عᛴسى موعظه

٤٣ و ٤ :٤٢ لوقا ١ :٣٥ ‐٣٨؛ مَرقُس
عᛴسى بود، تارᗬک هنوز هوا که زود ᠒صبح

٣٥

محلى ᗷه و کرد ترک را خانه و برخاست
شَمعون ٣٦ پرداخت. دعا ᗷه آنجا و رفت خلوت
و ٣٧ پرداختند. او جستجوی ᗷه همراهاᙏش و
دنᘘال ᗷه «همه گفتند: او ᗷه و ᘍافتند را او
«ᗷه گفت: اᛓشان ᗷه عᛴسى ٣٨ مى گردند.» تو
کنم، موعظه ᡧ ᢕᣂن آنجا در تا بروᗬم دᘍگر شهرهای
سراسر ᗷه او و ٣٩ آمده ام.» سᛞب ᡧ ᢕᣌهم ᗷه زᗬرا
مى کرد موعظه اᛓشان کنᛴسه های در رفته، جلᘮل

مى نمود. ون ᢕᣂب را دیوها و

جذامى مرد شفای

٥ :١٢ ‐١٤ لوقا ٨ :٢ ‐٤؛ ّ ᡨᣎَم ١ :٤٠ ‐٤٤؛ مَرقُس
زانو و التماسکرد آمده، او نزد ᘍکجذامى و ٤٠
᝹اᗺ مرا ᡧᣍمى توا ᗷخواهى، «ا᜵ر گفت: او ᗷه زده،
را خود دست و ᚽسوخت عᛴسى دل ٤١ سازی.»
«مى خواهم، گفت: و نمود لمس را او و کرد دراز
او و کرد ترک اورا جذام فورا و ٤٢ شو.» ᝹اᗺ
فورا و کرد ᚽسᘮار تأᘮᜯد را او عᛴسى ٤٣ شد. ᝹اᗺ
ی ᡧ ᢕᣂچ که ᗷاش «آ᝝اه ٤٤ : گفت نموده، مرخص
ᙏشان ᜇاهن ᗷه را خود و برو ᗷلᝃه ، ᢝᣍکسىنگو ᗷه
طهارت برای کرده، موسىح᜛م که را آنچه و ᗷده
او امّا ٤٥ ᗷاشد.» گواه آنها برای تا کن تقدᘍم خود
گفت سخن امر آن درᗖاره آزادانه و رفت ون ᢕᣂب

آنها و خواند را اᛓشان  درنگ ᢔᣍ ٢٠ مى کردند. ᢕᣂتعم
و کردند رها قایق در ᜇارگران ᗷا را ᗖِدی ᠒ز خود ᗺدر

شدند. روان او دنᘘال ᗷه

روحى که را مردی عᛴسى
مى دهد شفا داشت، ᝹اᗺنا

٤ :٣١ ‐٣٧ لوقا ١ :٢١ ‐٢٨؛ مَرقُس

روز در عᛴسى و رفتند فَرناحوم
᠐
ک ᗷه آنها و ٢١

تعلᘮم ᗷه و شد وارد کنᛴسه ᗷه  درنگ ᢔᣍ سᛞّت
افتادند، ت ᢕᣂح در او تعلᘮم از آنان و ٢٢ پرداخت.
مانند نه و مى داد تعلᘮم اقتدار ᗷا را آنان زᗬرا
آنها کنᛴسه در زمان همان ٢٣ تورات. ᡧ ᢕᣌمعلم
زد: فᗬᖁاد و داشت ᝹اᗺنا روحى که بود مردی
داری؟ ᜇار چه ما ᗷا ناصری، عᛴسای «ای ٢٤

‐ای ᡨᣎسᛴک مى دانم ؟ ᡧᣎک ᝹هلا را ما که آمده ای
کرده، تᗖᖔیخ را او عᛴسى لᘮکن ٢٥ خدا.» قدّوس
روح و ٢٦ بᘮا!» ون ᢕᣂب او از و ᗷاش «ساᜯت گفت:
ᗷلند صدای ᗷه و لرزاند سخت را مرد آن ᗺلᘮد
شگفت زده همه و ٢٧ آمد. ون ᢕᣂب او از زده، فᗬᖁاد
مى گفتند: پرسᘮده، ᘍکدᘍگر از حدّی که ᗷه شدند
ᡨᣎح او اقتدار! ᗷا و جدᘍد تعلᘮمى چᛴست؟ «این
اطاعت او از آنها و مى دهد فرمان را ᝹اᗺنا ارواح
در جا همه او شهرت سرعت ᗷه و ٢٨ مى کنند.»

پᘮچᘮد. جلᘮل ناحᘮه سراسر

مى دهد شفا را ᚽسᘮاری عᛴسى

١٥؛ و ٨ :١٤ ّ ᡨᣎَم ١ :٢٩ ‐٣١؛ مَرقُس
١ :٣٢ ‐٣٤؛ مَرقُس ٣٩ و ٤ :٣٨ لوقا
٤١ و ٤ :٤٠ لوقا ١٧؛ و ٨ :١٦ ّ ᡨᣎَم

همراه ᗷه و گفت ترک را کنᛴسه  درنگ ᢔᣍ او ٢٩
وارد آندرᗬاس و شمعون خانه ᗷه یوحنا و ᘍعقوب
ᡨᣂسᚽ در تبداشته، اینکمادرزنشمعون ٣٠ شد.
ᢔᣂخ او حال از را عᛴسى فورا آنها و بود خوابᘮده

گرفت را دسᙬش و عᛴسىآمد رو این از ٣١ دادند.

١٣ لاوᗬان کتاب ᗷه شود رجᖔع بود. ᡨᣎپوس بᘮمارᗬــهای انواع برای واژه ای جزام، ١ :٤٠
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لاوی از عᛴسى دعوت

٥ :٢٧ ‐٣٢ لوقا ٩ :٩ ‐١٣؛ ّ ᡨᣎَم – ٢ :١٤ ‐١٧ مَرقُس

همه و رفت درᗬا کناره ᗷه دᘍگر ᗷار عᛴسى ١٣

مى داد. تعلᘮم را آنان او و نزدشمى آمدند جمعᘮت
که دᘍد را فای

᠔
حَل ᛀسر لاوی کرد، گذر چون و ١٤

گفت: او ᗷه و است ᙏشسته ی ᢕᣂخراج گ دکه در
دنᘘال ᗷه و برخاست لاوی و بᘮا.» من دنᘘال «ᗷه

شد. روان او
ᙏشسته سفره بر لاوی خانه در عᛴسى ᡨᣎوق ١٥
عᛴسى ᗷا گناه᜛اران و ان ᢕᣂخراج گ از ᚽسᘮاری بود،
ᚽسᘮاری زᗬرا بودند، ᙏشسته سفره ᗷه شا᜵رداᙏش و
چون ᛀس ١٦ مى کردند. وی ᢕᣂپ را او آنها از
و گناه᜛اران ᗷا که دᘍدند را عᛴسى فᚲᖁسى علمای
گفتند: او شا᜵ردان ᗷه مى خورد، غذا ان ᢕᣂخراج گ
مى خورد؟» غذا گناه᜛اران و ان ᢕᣂخراج گ ᗷا «چرا
گفت: آنان ᗷه ش ᘮد، را آن عᛴسى ᡨᣎوق ١٧
ᗷلᝃه ندارند، نᘮاز پزشک ᗷه سالم اند  که ᡧᣍآنا»
کنم، دعوت را صالحان که نᘮامده ام من بᘮماران.

را.» گناه᜛اران تا ᗷلᝃه

روزه درᗖاره سؤالى

٥ :٣٣ ‐٣٨ لوقا ٩ :١٤ ‐١٧؛ ّ ᡨᣎَم – مَرقُس٢ :١٨ ‐٢٢

و مى داشᙬند. روزه  ᚲᖁسᘮان
َ
ف و ᘍحᘮا شا᜵ردان ١٨

ᘍحᘮا شا᜵ردان «چرا گفتند: او ᗷه و آمدند مردم
شا᜵ردان امّا ند، ᢕᣂمى گ روزه ᚲᖁسᘮان

َ
ف شا᜵ردان و

«آᘍا گفت: آنان عᛴسىᗷه ١٩ ند؟» ᢕᣂنمى گ روزه تو
است، اᛓشان ᗷا داماد که ᡧᣍزما عروسى میهمانان
خود ᗷا را داماد  که ᡧᣍزما تا ند؟ ᢕᣂگᗷ روزه مى توانند
خواهد ᢝᣍروزها ٢٠ ند. ᢕᣂگᗷ روزه نمى توانند دارند،
آن  در آنᜡاه مى شود، گرفته آنان از داماد که آمد

گرفت. خواهند روزه روز
بر را نرفته آب  ᗺارچه از تکه ای هیچ کس ٢١

تازه وصله کند، ᡧ ᢕᣌچن ا᜵ر نمى دوزد. کهنه لᘘاس
و ٢٢ مى گردد. ᗷدتر

ᢇ
ᗺاركى و مى شود ᗺاره کهنه از

عᛴسى دᘍگر جهت این از کرد. ᗺخش را ᢔᣂخ و
ᗷه ᗷلᝃه شود، وارد شهری ᗷه آزادانه نتواᙏست
طرف هر از مردم و مى رفت ون ᢕᣂب خلوت جاهای

مى آمدند. او نزد ᗷه

مى دهد شفا را ᢔحىᘮافل عᛴسى

٥ :١٨ ‐٢٦ لوقا ٩ :٢ ‐٨؛ ّ ᡨᣎَم ٢ :٣ ‐١٢؛ مَرقُس

فَرناحوم
᠐
ک ᗷه عᛴسى ᡨᣎوق روز، چند از است.ᛀ٢س خانه در او که پᘮچᘮد ᢔᣂخ برگشت،

ᡨᣎح طوری که شدند، جمع آنجا در ᛀسᚽسᘮاری ٢
برای را ᜇلام او و نبود. ᢝᣍجا هم در جلوی در
را ᢔمفلوحى آمده، عده ای و ٣ مى کرد. موعظه آنها
آوردند. نزدش ᗷه مى کردند حملش نفر چهار که
نزدᘍک نتواᙏسᙬند جمعᘮت سᛞب ᗷه چون و ٤
ᗷاز ᡧᣚا᜛ش و برداشᙬند را او سر ᗷالای سقف آیند،
ᗷه بود، خوابᘮده آن بر مفلᖔج که را ᘻشكى کرده،
دᘍد، را آنها اᘍمان عᛴسى ᡨᣎوق ٥ فرستادند. ᡧ ᢕᣌایᗺ
آمرزᗬده گناهانت فرزند، «ای گفت: مفلᖔج ᗷه
آنجا در که تورات ᡧ ᢕᣌمعلم از ᡧبرحى حال، ٦ شد.»
مرد این «چرا ٧ مى پرسᘮدند: دل در بودند، ᙏشسته
ᗷه کسى چه مى گᗬᖔد! کفر او مى زند؟ حرف ᡧ ᢕᣌچن
عᛴسى ٨ بᘮامرزد؟» را گناهان مى تواند خدا از ᢕᣂغ
خود ᗷا که فهمᘮد خود روح در لحظه آن در که
دلهای در «چرا گفت: اᛓشان ᗷه مى کنند، فکر چه
است، ᡨᣂآسان کدام  ٩ مى کنᘮد؟ سؤال ᡧ ᢕᣌچن خود
اینکه ᘍا شده" آمرزᗬده "گناهانت : ᡧ ᡨᣌگف افلیج ᗷه
لᘮکن ١٠ برو"؟ راه و بردار را خود ᘻشک ، ᡧ ᢕᣂبرخ"
آمرزش اقتدار ᡧ ᢕᣌزم بر اᙏسان ᛀسر که ᗷدانᘮد تا
تو «ᗷه ١١ گفت: افلیج ᗷه ‐ دارد» را گناهان
خانه ᗷه و بردار را خود ᘻشک ، ᡧ ᢕᣂبرخ مى گᗬᖔم،
را خود ᘻشک فورا و برخاست او آنᜡاه ١٢ برو!»
رفت. ون ᢕᣂب آنجا از آنان همه برابر در و برداشت
تمجᘮد را خدا و تعجبشدند در همه حدیکه ᗷه
ندᘍده اᘍم.» ی ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌچن «هرگز مى گفتند: کرده،

است. شده اضافه مى نوشد» «و ترجمه ها، از ᡧبرحى در ٢ :١٦



٦٣ ٢–٣ س
ُ
مَرق

دسᙬشسالم و کرد دراز او کن.» دراز را «دسᙬت
ᗷا لحظه آن در و رفتند ون ᢕᣂب ᚲᖁسᘮان

َ
ف ٦ شد.

او چگونه که کردند مشورت او ضدّ ᗷه ودᘍان ᢕᣂه
سازند. ᝹هلا را

عᛴسىمى روند ᢠᣍ از بزرگ ᡨᣎجماع

١٢ :١٥ ّᡨᣎَم – ٣ :٧ ‐١٢ مَرقُس
٦ :١٧ ‐١٩ لوقا ١٦؛ و

و رفت درᗬا کناره ᗷه شا᜵رداᙏش ᗷا عᛴسى ٧

و اورشلᘮم و ٨ یهودᘍّه و جلᘮل از بزرگ ᡨᣎجماع
صᘮدون، و نواحىصور و اردن طرف آن و دومᘮه ᠐ا
بزرگ جماعت آن ᡨᣎوق شدند. روان او دنᘘال ᗷه
نزد ش ᘮدند، مى کرد، که را ᢝᣍارهاᜇ تمامى ᢔᣂخ
ᗷه که گفت شا᜵رداᙏش ᗷه او و ٩ آمدند. عᛴسى
مᘘادا کنند آماده براᛓش ᡨᣛᘍقا جماعت، سᛞب
را ᚽسᘮاری که آنجا از ١٠ کنند. ازدحام او بر مردم
بودند، دورش ᗷه که بᘮماران همه بود، داده شفا
هروقت و ١١ کنند. لمس را او تا مى آوردند فشار
ᡧ ᢕᣌزم ᗷه حضورش ᗷه مى دᘍدند، را او ᝹اᗺنا ارواح
«. ᡨᣎهس ᛀسرخدا «تو مى زدند: فᗬᖁاد و مى افتادند
شهرᘻش که مى داد دستور اᘮᜯدا را اᛓشان او و ١٢

ندهند.

رسول دوازده

١٠ :٢ ‐٤؛ ّᡨᣎَم ٣ :١٦ ‐١٩؛ مَرقُس
١ :١٣ اعمال ٦ :١٤ ‐١٦؛ لوقا

که را ᡧᣍآنا و رفت کوهى ᗷالای ᗷه عᛴسى ١٣

نزدش ᗷه آنان و خᚲᖔشخواند سوی ᗷه خواست،
(که کرد ᡧ ᢕᣌتعی را نفر دوازده او و ١٤ آمدند.
ᗷاشند او همراه تا خواند) ᡧ ᢕᣂن رسول را آنان
اقتدار و ١٥ ᗷفرستد، موعظه برای را آنها تا و
او ١٦ کنند. ون ᢕᣂب را دیوها که ᗷاشند داشته
را او (که شَمعون کرد: ᡧ ᢕᣌتعی را تن دوازده آن
برادر یوحنا ᗖِدیو ᠒سرزᛀعقوبᘍ ١٧ ᗺطرسنامᘮد)؛

نمى رᗬزد. کهنه مَشکهای در را تازه اب ᡫهیچ کسسر
و مى ترᜇاند، را مَشکها اب ᡫسر آن کند، ᡧ ᢕᣌچن ا᜵ر
اب ᡫسر لᘮکن تلفمى شوند. دو هر مَشکها و اب ᡫسر

رᗬخت.» ᗷاᘍد تازه مَشکهای در را تازه

سᛞّت روز عᛴسىصاحب

٦ :١ ‐٥ لوقا ١٢ :١ ‐٨؛ ّᡨᣎَم ٢ :٢٣ ‐٢٨؛ مَرقُس
گندم مزارع مᘮان از عᛴسى سᛞّت روز ᘍک ٢٣
ᗷه وع ᡫسر شا᜵رداᙏش راه، ᡧ ᢕᣌح در و مى گذشت
ᚲᖁسᘮان

َ
ف آنᜡاه ٢٤ کردند. گندم خوشه های چᘮدن

مى کنند را ᜇاری آنها چرا ، ᡧ ᢕᣌبب» گفتند: او ᗷه
ᗷه عᛴسى ٢٥ نᛴست؟» جایز سᛞّت روز در که
چه داوود که نخوانده اᘍد هرگز «مگر گفت: آنان
گرسنه و محتاج همراهاᙏش و خود که ᡨᣎوق کرد
بᘮّاتار ᠐ا زمان در خدا خانه ᗷه چطور که ٢٦ بودند؟
و خورد را حضور نان و شد وارد اعظم، ᜇاهن
کس هیچ بر خوردᙏش که داد ᡧ ᢕᣂن همراهاᙏش ᗷه
گفت: آنان ᗷه و ٢٧ نبود؟» جایز ᜇاهنان جز ᗷه
برای اᙏسان نه شد، ساخته اᙏسان برای «سᛞّت
روز صاحب ᡨᣎح اᙏسان ᛀسر بنابراین، ٢٨ سᛞّت.

است.» سᛞّت

شده خشک ᡨᣎدس ᗷا مردی

٦ :٦ ‐١١ لوقا ١٢ :٩ ‐١٤؛ ّᡨᣎَم – ٣ :١ ‐٦ مَرقُس
مردی و شد وارد کنᛴسه ᗷه دᘍگر ᗷار بود.٣عᛴسى ᘍکدسᙬشخشکشده که بود آنجا در
بᙫی ند تا بودند گرفته نظر زᗬر را عᛴسى آنان و ٢
بر بتوانند تا مى دهد سᛞّتشفا روز در را او آᘍا که
دست خشکᘮده مرد آن ᗷه عᛴسى ٣ زنند. اتهام او
روز «در گفت: آنان ᗷه و ٤ بᘮا.» «اینجا گفت:
کردن؟ ᗷدی ᘍا است جایز کردن ᢝᣍکوᘮن سᛞّت
ساᜯت آنان امّا ؟» ᡧ ᡨᣌکش ᘍا دادن نجات را جان
انداخته، نظر اطراف ᗷه خشم ᗷا او ᛀس ٥ ماندند.
گفت: مرد آن ᗷه و شد ᡧ ᢕᣌغمگ سنگدلى شان از

ودᛓس ᢕᣂه طرفداران ٣ :٦
است. اردن رود منظور ٣ :٨



٣–٤ س
ُ
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عᛴسى برادران و مادر

ّ ᡨᣎَم ٣ :٣١ ‐٣٥؛ مَرقُس
٨ :١٩ ‐٢١ لوقا ١٢ :٤٦ ‐٥٠؛

اᛓستاده، ون ᢕᣂب و آمدند برادراᙏش و مادر و ٣١

و ٣٢ ᗷخواند. را او تا فرستادند نزدش را کسى
گفتند: او ᗷه آنها و بودند ᙏشسته گردش ᡨᣎجماع
مى جᗬᖔند.» را تو اᛓستاده ، ون ᢕᣂبرادرانتب و «مادر
مادر «کᛴست داد: جواب آنان ᗷه عᛴسى ٣٣

گردش که ᡧᣍآنا ᗷه و ٣٤ برادرانم؟» کᛴست من؟
مادر «اینانند گفت: کرده، نظر بودند، ᙏشسته
انجام را خدا اراده کس هر زᗬرا ٣٥ من! برادران و

من.» مادر و خواهر و برادر اوست دهد،

کشاورز ل
َ
مَث

٨ :٤ ‐١٠ لوقا ١٣ :١ ‐١٥؛ ّᡨᣎَم ٤ :١ ‐١٢؛ مَرقُس
ّ ᡨᣎَم ٤ :١٣ ‐٢٠؛ مَرقُس

٨ :١١ ‐١٥ لوقا ١٣ :١٨ ‐٢٣؛

کرد. تعلᘮم ᗷه وع ᡫسر درᗬا کنار در ᗷاز شدند٤عᛴسى جمع گردش بزرگ ᚽسᘮار ᡨᣎجماع و
درᗬا بر آن در و شد سوار ᡨᣛᘍقا ᗷه طوری که  ᗷه
خشكى بر ساحل در جماعت همه و ᙏشست،
تعلᘮم ᚽسᘮار ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂچ مَثَلها ᗷا را آنان او و ٢ بودند.
کنᘮد! «گوش ٣ گفت: آنان ᗷه تعلᘮمش در و داد
و ٤ رفت. ون ᢕᣂب ᡧ ᡨᣌاشᜇ برای کشاورزی بᙫی ᘮد،
افتادند راه در تخم ها ᡧعصىᗷ ، ᡧ ᡨᣌاشᜇ ᡧ ᢕᣌح در
تخم های ٥ خوردند. را آنها و آمدند پرندᜍان و
زᗬادی ᝹خا  که ᢝᣍجا افتاد، سنᜡلاخ ᡧ ᢕᣌزم بر دᘍگر
و ٦ بود. خاᜇ᝹م عمق زᗬرا شد ᡧ ᢔᣂس زود و نداشت،
رᚲشه ای چون و شد سوخته برآمد، آفتاب ᡨᣎوق
مᘮان در دᘍگر تخم های و ٧ خشکᘮد. نداشت،
کردند خفه را آن کرده، نمو خارها و افتادند خارها

رعد ᛀسران ᡧᣎعᘍ ’بوآنِرجِس‘، را آنها (که ᘍعقوب
ّᡨᣎَم و ما

᠔
بَرتول و فᘮلیᛡُس و آندرᗬاس ١٨ نامᘮد)؛

شَمعون و تَدّای و فای
᠔
حَل ᛀسر ᘍعقوب و توما و

خᘮانتکرد. او ᗷه اِسخᗬᖁَوطىکه یهودا و ١٩ غیور
شدند، جمع جماعت ᗷاز و رفت خانه ᗷه آنᜡاه ٢٠
ᡨᣎوق ٢١ ᗷخورند. غذا نتواᙏسᙬند ᡨᣎح طوری که
زᗬرا ند. ᢕᣂگᗷ را او تا رفتند ش ᘮدند، را خᚲᖔشاᙏشآن
است.» داده دست از را خود «عقل مى گفتند:

القدس روح ᗷه کفر

بودند، آمده اورشلᘮم از که تورات ᡧ ᢕᣌمعلم ٢٢

توسط را دیوها و اوست. در ᗖول ᠒ᖂعِلᗷِ » مى گفتند:
نزد ᗷه را عᛴسىآنها ٢٣ ونمى کند.» ᢕᣂب رئᛴسدیوها
«چگونه گفت: اᛓشان ᗷه مَثَلها در و خواند خود
ا᜵ر ٢٤ کند؟ ون ᢕᣂب را شᘮطان مى تواند شᘮطان
مملᝃت آن شود، تقسᘮم خود ضدّ ᗷه ᡨᣎᝃممل
ضدّ ᗷه خانه ای ا᜵ر و ٢٥ بᘮاورد. دوام نمى تواند
که بود نخواهد قادر خانه آن شود، تقسᘮم خود
کند قᘮام خود ضدّ ᗷه شᘮطان ا᜵ر و ٢٦ آورد. دوام
ᗺاᘍان ᗷه ᗷلᝃه بᘮاورد، دوام نمى تواند شود، تقسᘮم و
مردی خانه ᗷه هیچ کسنمى تواند لᘮکن ٢٧ مى رسد.
اینکه مگر کند، غارت اموالشرا و شود وارد قوی
را او خانه مى تواند آنᜡاه بᙫندد. را قوی مرد آن اول

کند. غارت
گناهان همه که مى گᗬᖔم شما ᗷه حقᘮقتا ٢٨

آمرزᗬده ᗷگᗬᖔند که کفری هر و اᙏسان فرزندان
کفر روح القدس ᗷه کس هر امّا ٢٩ شد؛ خواهد
مقصرᗷه ᗷلᝃه شد، نخواهد آمرزᗬده هرگز گᗬᖔد،
«روحى مى گفتند: آنان زᗬرا ٣٠ است.» گناهىاᗷدی

دارد.» ᝹اᗺنا

دیوها رئᛴس ٣ :٢٢
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سᘘد زᗬر چراغ
که مى آورند را چراغ «آᘍا گفت: آنان ᗷه آنᜡاه ٢١
چراغدان؟ بر نه و ᗷگذارند تخت زᗬر ᘍا سᘘد زᗬر
شود، آش᜛ار که مگر نᛴست پنهان ی ᡧ ᢕᣂچ زᗬرا ٢٢
آᘍد. ᢝᣍروشنا ᗷه که مگر نᛴست ᡧᣛمخ ی ᡧ ᢕᣂچ و
آنان ᗷه و ٢٤ ᚽشنود.» دارد، گوششنوا که هر ٢٣

هر ᗷه تکنᘮد.
ّ
دق مى شنᗬᖔد، که آنچه ᗷه » گفت:

شد خواهد وزن شما برای کنᘮد، وزن که پᘮمانه ای
ᗷه زᗬرا ٢٥ شد. خواهد افزوده شما ᗷه ᡨᣂشᛴب ᡨᣎح و
و شد خواهد داده او ᗷه ᡨᣂشᛴب دارد، که آن کس
او از دارد، که را آنچه ᡨᣎح ندارد، که آن کس از

شد.» خواهد گرفته

دانه رشد ل
َ
مَث

است مردی مانند خدا «ᗺادشاهى گفت: و ٢٦
روز، و شب او ٢٧ مى ᗺاشد. تخم ᡧ ᢕᣌزم بر که
مى زند جوانه دانه و مى شود بᘮدار و مى خواᗷد
ᡧ ᢕᣌزم ٢٨ چگونه؟ نمى داند او و مى کند. رشد و
ᗷعد ساقه، اول مى کند، تولᘮد خودی خود ᗷه
چون لᘮکن ٢٩ خوشه. در ᜇامل سᛡسدانه خوشه،
فصل زᗬرا برمى دارد، را داس  درنگ ᢔᣍ رسᘮد، دانه

است.» رسᘮده برداشت

خردل دانه ل
َ
مَث

١٣ :٣١ ّᡨᣎَم ٤ :٣٠ ‐٣٢؛ مَرقُس
١٩ و ١٣ :١٨ لوقا ٣٢؛ و

مقاᛓسه ᡧ ᢕᣂچ چه ᗷا را «ᗺادشاهىخدا گفت: و ٣٠
مانند ٣١ ᗬم؟ ᢔᣂب ᜇار ᗷه براᛓش مَثَلى چه ᘍا کنᘮم،
از شد، ᜇاشته ᡧ ᢕᣌزم بر ᡨᣎوق که است خردل دانه
ᗷا ٣٢ مى ᗷاشد، ᡨᣂکوچک ᡧ ᢕᣌزم روی دانه های تمامى
گᘮاهان همه از و مى روᗬد شد، ᜇاشته ᡨᣎوق اینحال،
ᗷه مى آورد، بزرگ شاخه های و مى گردد ᡨᣂبزرگ ᗷاغ
آن ساᘍه در مى توانند آسمان پرندᜍان که طوری

ᚽسازند.» آشᘮانه

᝹خا بر دᘍگر تخم های و ٨ نکرد. تولᘮد دانه ای و
و کردند نمو کرده، تولᘮد دانه و افتادند خوب
برابر صد و برابر شصت و برابر سى شده، زᗬاد
گوش که «هر گفت: او و ٩ دادند.» محصول

ᚽشنود.» دارد، شنوا

مثلها مقصود
بودند گِردش  که ᡧᣍآنا بود، تنها که هنᜡامى و ١٠
عᛴسى ١١ پرسᘮدند. او از مَثَلها درᗖاره دوازده آن ᗷا
داده شما ᗷه خدا ᗺادشاهى «راز گفت: اᛓشان ᗷه
در ᡧ ᢕᣂچ همه ون، ᢕᣂب مردمِ برای امّا است، شده

تا: ١٢ است؛ مَثَلها
نکنند، درک امّا بᙫی ند، ᡨᣎراس "ᗷه
نفهمند، امّا ᚽشنوند، ᡨᣎراس ᗷه و

شوند."» ᗷخشᘮده و کنند ᗷازگشت مᘘادا
نمى فهمᘮد؟ را مَثَل «این گفت: اᛓشان ᗷه و ١٣
فهمᘮد؟ خواهᘮد را مَثَلها همه چگونه ᛀس
ᢝᣍآنها هسᙬند اینها ١٥ مى ᜇارد. را ᜇلام کشاورز ١٤

مى شود؛ ᜇاشته ᜇلام  که ᢝᣍجا مى افتند، راه کنار که
ᜇلامى و  درنگمى آᘍد ᢔᣍ شᘮطان مى شنوند، که ᡨᣎوق
اینها و ١٦ مى رᗖاᘍد. شده، ᜇاشته آنها در که را
  ᡧᣍکسا شده اند: ᜇاشته سنᜡلاخ بر که آنها هسᙬند
آن لحظه همان در مى شنوند، را ᜇلام ᡨᣎوق که
رᚲشه ای خود در اما ١٧ مى ᗺذیرند شادی ᗷا را
ᡨᣎوق و مى آورند؛ دوام کوتاه ᡨᣍمد ᗷلᝃه ندارند،
دم در آᘍد، پᛴش آزاری ᘍا عذاب ᜇلام، سᛞب ᗷه
مᘮان در که هسᙬند ᡧᣍآنا دᘍگران، و ١٨ مى افتند.
مى شنوند، را ᜇلام  که ᡧᣍکسا شده اند. ᜇاشته خارها
᠒هوس و ثروت

ᢇ
فᙫᗬᖁندكى و دنᘮا  های ᡧᣍنگرا امّا ١٩

خفه را ᜇلام و مى شوند وارد آنها در دᘍگر های ᡧ ᢕᣂچ
در  که، ᡧᣍآنا اما ٢٠ مى گردانند.  ثمر ᢔᣍ و مى کنند
که هسᙬند ᡧᣍکسا شده اند، ᜇاشته خوب ᝹خا
و برابر سى و مى ᗺذیرند آنرا و مى شنوند را ᜇلام

مى دهند.» ثمر برابر صد و برابر شصت

١٠ و ٩ :٦ اشعᘮا ٤ :١٢
مى خورند. لغزش ᘍا ٤ :١٧



٤–٥ س
ُ
مَرق ٦٦

و کرده ᗺاره هم از را ها ᢕᣂزنج امّا بودند، ᚽسته
نداشت ت قدر کس هیچ  بود. شکسته را غُل ها
بر و ها ᢔᣂق مᘮان در روز و شب ٥ شود. ه ᢕᣂچ او بر
سنگ ها ᗷا را خود و برمى آورد فᗬᖁاد مرتب کوه ها
دوᗬد دᘍد، دور از عᛴسىرا ᡨᣎوق و ٦ زخمىمى کرد.
فᗬᖁاد ᗷلند ᢝᣍصدا ᗷا و ٧ افتاد. ᡧ ᢕᣌزم برابرشبر در و
را تو متعال، خدای ᛀسر عᛴسى، «ای گفت: زده،
که مى دهم قسم خدا ᗷه را تو است؟ ᜇار چه من ᗷا
«ای بود: گفته او ᗷه عᛴسى زᗬرا ٨ ندهى.» عذاᗷم
از عᛴسى ᛀس ٩ بᘮا!» ون ᢕᣂب مرد این از ᗺلᘮد، روح
«نامم داد: جواب چᛴست؟» «نامت پرسᘮد: او
او ᗷه آنᜡاه ١٠ ᚽسᘮارᗬم.» ما که زᗬرا است؛ لᗬᖊِون
ون ᢕᣂب ᡧ ᢕᣌسرزم آن از را آنان  که کرد ᚽسᘮار التماس
تᘛه های در خوک بزرگ ᜍله ᘍک اینک، ١١ نکند.
کرده، خواهش او از و ١٢ مى خوردند، غذا آنجا
آنها ᗷه ᗷگذار ᗷفرست؛ خوکها ᗷه را «ما گفتند:
ارواح و داد. اجازه آنها عᛴسىᗷه ١٣ شᗬᖔم.» داخل
ه 
᠓
ᜍل آن و شدند؛ خوکها وارد و آمدند ون ᢕᣂب ᝹اᗺنا
ᗷه ساحل ᢔᣎسراشی ᗷه بودند، هزار دو تقᘘᗬᖁا که

شدند. غرق آب در و شتافتند درᗬا
شهر در را واقعه این و کردند فرار ه ᗷانان

᠓
ᜍل ١٤

را آنچه تا آمدند مردم و دادند ᢔᣂخ ناحᘮه آن در و
عᛴسى نزد چون و ١٥ بᙫی ند. بود، افتاده اتفاق که
بود، لᗬᖊِون گرفتار که را دیوزده مرد آن و آمدند
دᘍدند، عاقل و پوشᘮده لᘘاس و ᙏشسته آنجا در
آنچه بودند، دᘍده را واقعه  که ᡧᣍآنا و ١٦ ترسᘮدند.
بود، افتاده اتفاق خوکها و دیوزده مرد بر که را
التماس ᗷه وع ᡫسر ᛀس ١٧ کردند. تعᗬᖁف براᛓشان
برود. ᡧ شان ᢕᣌسرزم از که عᛴسىخواسᙬند از کرده
دیوزده که مردی مى شد، قایق سوار ᡨᣎوق ١٨
لᘮکن ١٩ همراهشبرود. که التماسکرد او ᗷه بود،
خانه «ᗷه گفت: او ᗷه ᗷلᝃه نداد، عᛴسىاجازه اش
چه ها خداوند که ᗷگو آنها ᗷه و برو دوستانت نزد
است.» نموده رحم تو بر چگونه و کرده تو برای

 که ᢝᣍآنجا تا ᚽسᘮار، مَثَلهای این گونه عᛴسىᗷا ٣٣

کرد. بᘮان براᛓشان را ᜇلام ᚽشنوند، مى تواᙏسᙬند
در امّا نگفت؛ آنها ᗷه ی ᡧ ᢕᣂچ مَثَل ᗷدون او ٣٤

داد. ح ᡫشسرᙏردا᜵شا برای را ᡧ ᢕᣂچ همه خلوت

مى کند آرام را توفان عᛴسى

٨ :١٨ ّ ᡨᣎَم ٤ :٣٥ ‐٤١؛ مَرقُس
٨ :٢٢ ‐٢٥ لوقا ٢٣ ‐٢٧؛ و

آنان ᗷه عᛴسى رسᘮد، غروب ᡨᣎوق روز آن ٣٥
آنها ᛀس ٣٦ بروᗬم.» دᘍگر طرف آن «ᗷه گفت:
ᗷا بود، که ᡨᣛᘍقا در را او کرده، ترک را جماعت
بودند. او ᗷا ᡧ ᢕᣂن دᘍگر قایق چند و بردند. خود
قایق ᗷه امواج و برخاست، شدᘍدی تندᗷاد نا᝝اه ٣٧
او امّا ٣٨ مى شد. پر آب از قایق طوری که مى زد
را او ᛀس بود. خوابᘮده ᡫالسىᗷ بر قایق، عقب در
مهم براᘍت «استاد، گفتند: او ᗷه و کردند بᘮدار
و شد بᘮدار او و ٣٩ مى شᗬᖔم؟» ᝹هلا که نᛴست
شو! «ساᜯت گفت: درᗬا ᗷه و کرد تᗖᖔیخ را ᗷاد
ᜇامل آرامش و شد متوقف ᗷاد آنᜡاه ᗷاش!» آرام
این تا «چرا گفت: آنان عᛴسىᗷه ٤٠ گردᘍد. برقرار
آنها و ٤١ ندارᗬد؟» اᘍمان هنوز آᘍا ترسᘮدᘍد؟ حد
کᛴست «این گفتند: ᘍکدᘍگر ᗷه شده، پر ترس از
مى کنند؟» اطاعت او از هم درᗬا و ᗷاد ᡨᣎح که

مى دهد شفا را دیوزده عᛴسىᘍک

٨ :٢٦ ‐٣٧ لوقا ٨ :٢٨ ‐٣٤؛ ّ ᡨᣎَم – ٥ :١ ‐١٧ مَرقُس
٣٩ و ٨ :٣٨ لوقا – ٥ :١٨ ‐٢٠ مَرقُس

جِراسᘮان ᡧ ᢕᣌسرزم ᗷه درᗬا، طرف آن ᗷه شد،٥آنها پᘮاده قایق از عᛴسى ᡨᣎوق و ٢ آمدند.
ستان ᢔᣂق از ᝹اᗺنا روحى ᗷا مردی لحظه آن در
ها ᢔᣂق مᘮان در او ٣ برخورد. او ᗷه آمده، ون ᢕᣂب
ᗷه ᡨᣎح را او کسنمى تواᙏست هیچ  و مى کرد

ᢇ
زندكى

ها ᢕᣂزنج و غُل ها ᗷا را او ᗷارها زᗬرا ٤ بᙫندد. ی ᢕᣂزنج

است. جلᘮل درᗬاچه طرف آن منظور ٤ :٣٥
است. آمده جَدَرᗬان ترجمه ها، از ᡧبرحى در ٥ :١

مى بود. سرᗖاز هزار ٦ معادل روم، اطور ᢠᣂام آ᜵وستوس، زمان در که ᡧ ᢕᣌلات در واژه ای ٥ :٩



٦٧ ٥–٦ س
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خانه از ᡧبرحى مى گفت، سخن هنوز ᡨᣎوق ٣٥
است. مرده ت ᡨᣂدخ» گفتند: آمده، کنᛴسه رئᛴس
عᛴسى اما ٣٦ ᗷدهى؟» زحمت را استاد چرا دᘍگر
گفت: کنᛴسه رئᛴس ᗷه ش ᘮد، را آنان سخن چون
کس هیچ و ٣٧ ᗷاش.» داشته اᘍمان فقط س، ᡨᣂن»
و ᗺطرس جز برود، همراهش که نداد اجازه را
خانه ᗷه آنها ٣٨ ᘍعقوب. برادر یوحنا و ᘍعقوب
دᘍد را مردم عᛴسىهمهمه و آمدند، رئᛴسکنᛴسه
و ٣٩ مى کنند. شیون و گᗬᖁه ᗷلند صدای ᗷه که
راه همهمه «چرا گفت: آنها ᗷه شد، داخل ᡨᣎوق
ᗷلᝃه نمرده، ᡨᣂدخ مى کنᘮد؟ گᗬᖁه و انداخته اᘍد
او اما خندᘍدند. او ᗷه آنها و ٤٠ است.» خوابᘮده
ᡧᣍآنا و ᡨᣂدخ مادر و ᗺدر و کرد ون ᢕᣂب را آنها همه
ᢝᣍجا ᗷه و برداشت خود ᗷا بودند، همراهش که را

گرفته، را ᡨᣂسدستدخᛀ ٤١ رفتند. بود، ᡨᣂدخ که
کوچک، ᡨᣂدخ» : ᡧᣎعᘍ کومى» «تالیتا، گفت: او ᗷه
برخاست فورا ᡨᣂدخ و ٤٢ «. ᡧ ᢕᣂبرخ مى گᗬᖔم تو ᗷه
و بود)، ساله دوازده (زᗬرا کرد ᡧ ᡨᣌرف راه ᗷه وع ᡫسر و
آنان ᗷه ᛀس ٤٣ شدند. ᡨᣎشگف از مملو دم در آنها
ᙏشود، مطلع امر این کسىاز که داد دستور اᘮᜯدا
ᗷخورد. تا ᗷدهند ᡨᣂدخ آن ᗷه ی ᡧ ᢕᣂچ که گفت و

مى شود رد ناصره در عᛴسى

١٣ :٥٤ ‐٥٨ ّᡨᣎَم – ٦ :١ ‐٦ مَرقُس

آمد خود شهر ᗷه و رفت آنجا از و٦عᛴسى ٢ شدند. روان او دنᘘال ᗷه شا᜵رداᙏش و
و کرد، تعلᘮم ᗷه وع ᡫسر کنᛴسه در سᛞّت روز در
گفتند: زده، شگفت ش ᘮدند، را او که ᚽسᘮاری
است؟ کرده کسب کجا از را ها ᡧ ᢕᣂچ این مرد «این
ᡧ ᢕᣌچن شده؟ داده او ᗷه که است ᡨᣎم᜛ح چه این
آᘍا ٣ مى شود؟ انجام او دست ᗷه چگونه معجزات
و ᘍعقوب ᠒برادر و مᗬᖁم ᠒سرᛀ نᛴست، نجّار آن این
اینجا خواهراᙏش آᘍا و شَمعون؟ و یهودا و یوشا
ᛀسعᛴسى ٤ رنجᘮدند. او از و نᛴسᙬند؟» ما ᡧ ᢕᣌب در
در جز نᛴست  حرمت ᢔᣍ ᢔᣎن» گفت: اᛓشان ᗷه

دᜇِاپولᛴس در کرده، وع ᡫسر و رفت مرد آن ᛀس ٢٠
کرد اعلان بود، کرده براᛓش عᛴسى که را هرآنچه

افتادند. ت ᢕᣂح در همه و

مى دهد شفا ᘍایروسرا ᡨᣂدخ ᡧ ᢕᣂن و عᛴسىᘍکزن

٨ :٤١ ‐٥٦ لوقا ٩ :١٨ ‐٢٦؛ ّ ᡨᣎَم ٥ :٢٢ ‐٤٣؛ مَرقُس

طرف آن ᗷه قایق ᗷا دوᗖاره عᛴسى ᡨᣎوق و ٢١
نزدش بزرگ ᡨᣎجماع درᗬا، کنار در رفت، درᗬا
نام ᗷه کنᛴسه رئᛴسان از ᘍكى آنᜡاه ٢٢ شدند. جمع
و ٢٣ افتاد ᗺاᛓش ᗷه او دᘍدن ᗷا و آمد آنجا ᘍایروس
حال در کوچ᜛م ᡨᣂدخ» گفت: او ᗷه التماس کنان
شفا تا ᗷگذار او بر را دستخود و بᘮا است. مرگ

رفت. او ᗷا عᛴسى ᛀس ٢٤ ماند.» زنده و ᘍاᗷد
بر و افتادند راه دنᘘالش ᗷه بزرگ ᡨᣎجماع و
که بود ᡧᣍز آنجا در و ٢٥ کردند. ازدحام او
تحتدرمان و ٢٦ بود. خونᗬᖁزی دچار سال دوازده
صرف را خود ᢝᣍدارا همه دᘍده، رنج ᚽسᘮار پزش᜛انِ
هم ᗷدتر عوض در نᘮافته، بهبودی امّا بود، کرده
در و بود، ش ᘮده را عᛴسى ᠒ ᢔᣂخ او ٢٧ بود. شده
لمس را او ردای و آمد ᛀشتسراو جماعت، مᘮان
لمس را رداᛓش ᡨᣎح «ا᜵ر بود: گفته زᗬرا ٢٨ کرد.
لحظه همان در و ٢٩ ᘍافت.» خواهم شفا کنم،
احساسکرد ᗷدنخود در و قطعشد او خون رᗬزی
عᛴسى اما ٣٠ است. ᘍافته شفا بᘮماری اش از که
رفته ون ᢕᣂب او از ᡨᣍقدر که درᗬافت خود در که
«چه گفت: برگشتو جمع آن  درنگدر ᢔᣍ است،
او ᗷه شا᜵رداᙏش ٣١ کرد؟» لمس را لᘘاسم کسى
و مى آورند فشار تو بر مردم که ᡧᣎمى بی» گفتند:
عᛴسىᗷه ٣٢ لمسکرد؟"» کسىمرا "چه ᢝᣍمى گو
کرده را ᜇار این کسى چه بᙫیند تا کرد نᜡاه اطراف
اتفاق چه او بر داᙏست که زن آن اما ٣٣ است.
و افتاد او ᗺای ᗷه و آمد لرزان و ترسان افتاده،
وی عᛴسىᗷه ᛀس ٣٤ گفت. او ᗷه را حقᘮقت همه
است. خوبکرده را تو اᘍمانت ، ᡨᣂدخ «ای گفت:

ᘍاب.» شفا بᘮماری ات از و برو سلامت ᗷه

شهر ده ᡧᣎعᘍ ٥ :٢٠



٦ س
ُ
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از کردم، جدا تن از را سرش من که ᘍحᘮا «آن
است.» برخاسته مردᜍان

را ᘍحᘮا و فرستاد که بود ودᛓس ᢕᣂه زᗬرا ١٧
سᛞب ᗷه  ᚽست زندان در را او و کرد ᢕᣂدستگ
ᡧᣍز ᗷه را او که فᘮلیᛡُس برادرش زن ودᘍا ᢕᣂه
گفته ودᛓس ᢕᣂه ᗷه ᘍحᘮا چون ١٨ بود. گرفته
را برادرت زن که نᛴست جایز تو «برای بود:
ᗷه کینه او از ودᘍا ᢕᣂه ᛀس ١٩ «. ᡫاسىᗷ داشته
امّا ᗷکشد، را او که مى خواست و داشت دل
مى ترسᘮد، ᘍحᘮا از ودᛓس ᢕᣂه زᗬرا ٢٠ نمى تواᙏست،
از و مى داᙏست مقدّس و صالح مردی را او چون
شدᘍدا مى ش ᘮد، را او ᡨᣎوق مى کرد. محافظت او
گوش او ᗷه ᡫخوسى ᗷه اینحال ᗷا مى رᗬخت، هم ᗷه

مى داد.
ودᛓس ᢕᣂه که ᡧᣍزما شد فراهم ᡨᣎفرص اما ٢١
فرماندهان و بزرᜍان برای ᡨᣎافᘮض تولدش روز در
و ٢٢ داد. ترتᛴب جلᘮل نامى مردان و خود نظامى
رقصᘮد، و شد وارد مجلس ᗷه ودᘍا ᢕᣂه ᡨᣂدخ ᡨᣎوق
ᛀس ساخت. خشنود را میهماناᙏش و ودᛓس ᢕᣂه
داری، دوست «هرچه گفت: ᡨᣂدخ ᗷه ᗺادشاه
ᗷه او و ٢٣ داد.» خواهم تو ᗷه را آن و ᗷخواه
من از چه «هر گفت: خورده، سوگند ᡨᣂدخ
مملᝃتم نصف ᡨᣎح داد، خواهم تو ᗷه ᗷخواهى،
خود مادر ᗷه و رفت ون ᢕᣂب ᡨᣂدخ آنᜡاه ٢٤ را.»
᠒سَر» گفت: او و ᗷخواهم؟» ی ᡧ ᢕᣂچ «چه گفت:
 درنگ ᢔᣍ

ᡨᣂدخ ᛀس ٢٥ را.» تعمᘮددهنده ᘍحᘮای
تو «از گفت: شده، وارد ᗺادشاه نزد عجله ᗷا
تعمᘮددهنده ᘍحᘮای سر حال در که مى خواهم
ᚽسᘮار ᗺادشاه ٢٦ ᗷدهى.» من ᗷه ᡧᣎسی ᘍک در را
بود خورده که سᛞبسوگندی ᗷه امّا متاسفشد،
ᛀس ٢٧ ᚽشکند. را قولش نخواست میهماناᙏش و
فرستاد ᡧ ᢕᣌفرام ᗷا را جلادی لحظه آن در ᗺادشاه
زندان در را سرش و رفت او بᘮاورد. را ᘍحᘮا سر تا
و آورد ᡧᣎسی ᘍک در را سرش و ٢٨ کرد جدا تن از
ᡨᣎوق ٢٩ داد. مادرش ᗷه را آن ᡨᣂدخ و داد ᡨᣂدخ ᗷه

خود.» خانواده و خᚲᖔشان مᘮان در و خود شهر
دهد، انجام معجزه ای آنجا در نتواᙏست او و ٥
و گذاشت بᘮمار چند بر را خود دست اینکه جز
تعجبشد. در آنها ᡧᣍماᘍا  ᢔᣍ از و ٦ داد. شفاᛓشان

مى داد. تعلᘮم رفته، اطراف دهات ᗷه و

مى فرستد را رسول دوازده عᛴس

١٠ :١ ّᡨᣎَم – ٦ :٧ ‐١١ مَرقُس
٣ ‐٥ و ٩ :١ لوقا ٩ ‐١٤؛ و

وع ᡫسر و خواند خود نزد را دوازده آن عᛴسى ٧

بر اᛓشان ᗷه و دو، ᗷه دو آنها فرستادن ᗷه کرد
دستور آنان ᗷه و ٨ ᗷخشᘮد. اقتدار ᝹اᗺنا ارواح
ᡨᣎدسᗖᖔچ ᘍک جز ی ᡧ ᢕᣂچ سفرشان، برای که داد
در پول نه و کوله ᗷار، نه نان، نه برندارند،
دو و کنند ᗺا ᗷه کفش ᗷلᝃه ٩ خود. ᜇمᗖᖁندهای
ᗷه «هروقت گفت: آنان ᗷه و ١٠ نپوشند. اهن ᢕᣂپ
آنجا در محل آن ترک تا شدᘍد، وارد خانه ای
شما ᗷه و نᘛذیرند را شما ᢝᣍجا ا᜵ر و ١١ ᗷمانᘮد.
᝹خا مى کنᘮد، ترک را آنجا ᡨᣎوق ندهند، گوش
ᗷاشد.» شهادت آنها ضد ᗷه تا بت᜛انᘮد، را ᗺاهایتان
که کردند اعلان مردم ᗷه و رفتند آنها ᛀس ١٢
ون ᢕᣂب را دیوها از ᚽسᘮاری و ١٣ کنند. تᗖᖔه ᗷاᘍد
کردند مسح روغن ᗷا را ᚽسᘮاری بᘮماران و کردند

دادند. شفاᛓشان و

تعمᘮددهنده ᘍحᘮای مرگ

١٤ :١ ‐١٢ ّᡨᣎَم ٦ :١٤ ‐٢٩؛ مَرقُس
٩ :٧ ‐٩ لوقا – ٦ :١٤ ‐١٦ مَرقُس

نام زᗬرا ش ᘮد، را این ᗺادشاه ودᛓس ᢕᣂه ١٤

«ᘍحᘮای گفتند: ᡧعصىᗷ بود. شده معروف عᛴسى
ᡧ ᢕᣌهم ᗷه است، برخاسته  مردᜍان از تعمᘮددهنده
مى شود.» دᘍده او از معجزه وار قدرتهای این دلᘮل
ᡧعصىᗷ و است.» اᘍلᘮا « او گفتند: دᘍگران اما ١٥

ان ᢔᣂامᘮپ مثل است ی ᢔᣂامᘮپ «او گفتند: دᘍگر
گفت: ش ᘮد، را این ودᛓس ᢕᣂه ᡨᣎوق امّا ١٦ قدᘍم.»

بود. گرفته ᡧᣍز ᗷه را خود برادر عقدی زن او و بود حᘮات قᘮد در ودᛓس ᢕᣂه برادر هنوز که بود آن علت ٦ :١٨



٦٩ ٦ س
ُ
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نانها و داد برکت نموده، دعا و کرد نᜡاه آسمان
مردم پᛴش تا داد خود شا᜵ردان ᗷه و کرد ᗺاره را
کرد. تقسᘮم آنها همه ᡧ ᢕᣌب را ماهى دو و ᗷگذارند.
خرده های از و ٤٣ شدند. ᢕᣂس و خوردند همه و ٤٢
تعداد و ٤٤ برداشᙬند. پُر سᘘدِ دوازده ماهى، و نان
بودند. مرد هزار پنج خوردند، را نان که ᡧᣍکسا

مى رود راه آب عᛴسىروی

یوحنا ١٤ :٢٢ ‐٣٢؛ ّᡨᣎَم – ٦ :٤٥ ‐٥١ مَرقُس
١٤ :٣٤ ‐٣٦ ّᡨᣎَم – ٦ :٥٣ ‐٥٦ مَرقُس ٦ :١٥ ‐٢١
که واداشت را خود شا᜵ردان  درنگ ᢔᣍسىᛴع ٤٥

در بᛴت صᘮدا ᗷه شده، سوار قایق ᗷه او از قᘘل
و ٤٦ کند. مرخص را مردم خود، تا بروند آنطرف
رفت کوه ᗷالای ᗷه کرد، ترک را آنان آن که از ᗷعد

کند. دعا تا
خود و بود درᗬا بر قایق شد، شب چون و ٤٧
ᗷه شا᜵ردان که دᘍد و ٤٨ بود. تنها خشكى بر او
اᛓشان مخالفِ ᗷاد زᗬرا مى رانند، جلو ᗷه زحمت
عᛴسىبر شب ᠒اسᗺ ᡧ ᢕᣌچهارم نزدᘍک ᛀس مى وزᗬد.
از خواست و رفت راه آنان سوی ᗷه آب روی
روی بر که دᘍدند را او ᡨᣎوق اما ٤٩ ᗷگذرد. کنارشان
فᗬᖁاد و است شᘘحى کردند ᜍمان مى رود، راه آب
بودند. ترسᘮده و دᘍدند را او همه زᗬرا ٥٠ زدند،
گفت: و کرد صحᘘت اᛓشان ᗷا  درنگ ᢔᣍسىᛴع امّا
نزد و ٥١ سᘮد.» ᡨᣂن هستم. من دارᗬد، قوی «دل
ᜇاملا اᛓشان گرفت. آرام ᗷاد و قایقشد وارد اᛓشان
را نان ها واقعه زᗬرا ٥٢ بودند، شده مبهوت و مات
شده سخت اᛓشان دلهای ᗷلᝃه بودند، نفهمᘮده

بود.

مى دهد شفا جِنᛴسار᠒ت در را بᘮماران عᛴسى
جِنᛴسار᠒ت ᗷه گذشᙬند، آن طرف ᗷه ᡨᣎوق ٥٣
و ٥٤ انداختند. لنگر ساحل در و آمدند فرود
او ᗷلافاصله مردم شدند، پᘮاده قایق از ᡨᣎوق

را او جسد و آمدند ش ᘮدند، را این ᘍحᘮا شا᜵ردان
نهادند. ᢔᣂق در و برداشᙬند

مى دهد ᝹خورا را نفر هزار پنج عᛴس

;١٤ :١٣ ‐٢١ ّᡨᣎَم – ٦ :٣٢ ‐٤٤ مَرقُس
٦ :٥ ‐١٣ یوحنا ٩ :١٠ ‐١٧؛ لوقا

٨ :٢ ‐٩ مَرقُس مشاᗷه – ٦ :٣٢ ‐٤٤ مَرقُس

هرچه از را او و ᗷاز گشᙬند عᛴسى نزد رسولان ٣٠
ساختند. مطلع بودند، داده تعلᘮم و کرده که
ᢝᣍجا ᗷه ᢝᣍتنها «ᗷه گفت: آنان ᗷه عᛴسى ٣١

زᗬرا کنᘮد.» احت ᡨᣂاس ᜇمى و بᘮایᘮد دورافتاده
فرصت آنها ᡨᣎح که رفتمى کردند و آمد ᚽسᘮاری
در خودشان فقط ᛀس ٣٢ نداشᙬند. خوردن غذا
ᚽسᘮاری اما ٣٣ رفتند. دورافتاده محلى ᗷه ᡨᣛᘍقا
و شناختند را اᛓشان و مى روند که دᘍدند را آنان
و دوᗬدند پᘮاده محل آن طرف ᗷه شهرها تمام از
عᛴسى ᡨᣎوق ٣٤ رسᘮدند. محل ᗷه آنان از جلوتر
بر  دلش و دᘍد بزرگ ᡨᣎجماع رفت، ساحل ᗷه
 شᘘان ᢔᣍ

ᡧᣍگوسفندا مثل زᗬرا سوخت، آنان حال
آنان ᗷه ᚽسᘮار های ᡧ ᢕᣂچ کرده وع ᡫسر ᛀس بودند.
نزد شا᜵رداᙏشᗷه مى شد، دیر چون و ٣٥ داد. تعلᘮم
دورافتاده، است محلى «اینجا گفتند: و آمدند او
ᗷه تا ᗷفرست را آنها ٣٦ است. دیروقت الان و
غذا خود برای و بروند اطراف دهات و روستاها
اᛓشان ᗷه «شما داد: جواب آنها ᗷه اما ٣٧ ᗷخرند.»
بروᗬم «آᘍا گفتند: او ᗷه آنها و ᗷدهᘮد.» غذا
تا ᗷدهᘮم آنها ᗷه و ᗷخᗬᖁم نان دینار دوᚲست و
دارᗬد؟ نان «چند گفت: آنان ᗷه ٣٨ ᗷخورند؟»
نان «پنج گفتند: بردند، ᢠᣍ چون و بᙫیند.» و بروᗬد
داد دستور همه ᗷه عᛴسى آنᜡاه ٣٩ ماهى.» دو و
ᗷه آنها ᛀس ٤٠ ب شᚑنند. ه ها ᡧ ᢔᣂس بر دسته دسته تا
ᙏشسᙬند. ᡧ ᢕᣌزم بر نفری پنجاه و صد، دسته های
ᗷه گرفته، را ماهى دو و نان پنج آن عᛴسى و ٤١

بود ᜇارگر ᘍک روز ᘍک معمول دستمزد معادل دینار هر ٦ :٣٧
جلᘮل درᗬاچه طرف آن در ٦ :٤٥
صبح ٦ تا ٣ ساعات ᡧ ᢕᣌب ٦ :٤٨
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الهىو اح᜛ام کردن رد «برای گفت: آنان ᗷه و ٩
زᗬرا ١٠ دارᗬد! خوب ᡨᣛᗬᖁط س تخودتان برقراری
کن،" ام ᡨᣂاح را خود مادر و "ᗺدر گفت: موسى
حتما گᗬᖔد، ا ᡧناسر را خود مادر ᘍا ᗺدر که "هر و
کسى ا᜵ر مى گᘮᗬᖔد شما امّا ١١ شود." کشته ᗷاᘍد
از بود ممکن که آنچه "هر مادرشگᗬᖔد: ᘍا ᗺدر ᗷه
داده خدا ᗷه ᡧᣎعᘍ) است قᗖᖁان کنᘮد، درᗬافت من
ᜇاری که نمى دهᘮد اجازه او ᗷه دᘍگر ١٢ شده)."
خدا ᜇلام گونه ᗷدین ١٣ ᗷکند، مادرش ᘍا ᗺدر برای
کرده اᘍد، منتقل ᡧ ᢕᣂن دᘍگران ᗷه که خود سّ ت  ᗷا را
انجام ᚽسᘮار ᜇارها این گونه از و مى کنᘮد. ᗷاطل

مى دهᘮد.»

مى سازد نجس ᡧ ᢕᣂچ چه را اᙏسان
ᗷه و خواند خود نزد را مردم ᗷاردᘍگر عᛴسى ١٤

ᗷفهمᘮد: و ᚽشنᗬᖔد مرا شما «همه گفت: آنان
داخل ᗷا که نᛴست اᙏسان از خارج ᡧ ᢕᣂچ هیچ ١٥

ᗷلᝃه سازد، نجس را او بتواند او، ᗷه شدن
را او مى آیند، ون ᢕᣂب اᙏسان درون از  که ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂچ
دارد، شنوا گوش که هر ١٦ مى سازند. نجس

ᚽشنود.»
وارد خانه ᗷه و کرد ترک را مردم ᡨᣎوق و ١٧
پرسᘮدند. مَثَل آن درᗖاره او از شا᜵رداᙏش شد،
آᘍا نمى فهمᘮد؟ ᡧ ᢕᣂن شما «آᘍا گفت: آنان ᗷه ١٨
مى شود، اᙏسان وارد ون ᢕᣂب از هرچه که نمى دانᘮد
دلش ᗷه که زᗬرا ١٩ سازد، نجس را او نمى تواند
دفع سᛡس و معده اش ᗷه ᗷلᝃه نمى شود، وارد
اعلان ᝹اᗺ را خوراᜯها همه گونه، (ᗷدین مى شود.»
ون ᢕᣂب اᙏسان درونِ از «آنچه گفت: و ٢٠ کرد.)
زᗬرا ٢١ مى سازد. نجس را او که است آن مى آᘍد،
ᗺلᘮد، اف᜛ار مى آᘍد، ون ᢕᣂب اᙏسان دل از درون، از
فᗬᖁب، ارت، ᡫسر طمع، ٢٢ زنا، قتل، دزدی، ، ᡨᣎعف  ᢔᣍ
همه ٢٣ حماقت. غرور، تهمت، حسادت، ،

ᢇ
هرزكى

و دوᗬدند ناحᘮه آن سراسر از و ٥٥ شناختند را
ش ᘮدند که جا هر ᗷه گذاشته، تختها بر را بᘮماران
دهات، در که جا هر ᗷه و ٥٦ بردند. آنجاست، او
ᗷازارها در را بᘮماران مى آمد، روستاها ᘍا شهرها،
لᘘه لااقل که التماسمى کردند او ᗷه و مى گذاشᙬند
شفا مى کرد، لمس که هر و کنند. لمس را رداᛓش

مى ᘍافت.

اح᜛ام و سّ ت ها

١٥ :١ ‐٢٠ ّᡨᣎَم ٧ :١ ‐٢٣؛ مَرقُس
ᡧ ᢕᣌمعلم از ᡧبرحى ᗷا ᚲᖁسᘮان

َ
ف ᡨᣎوق نزدش٧اینک بودند، آمده اورشلᘮم از که تورات

ᗷا او شا᜵ردان از ᡧعصىᗷ دᘍدند ٢ شده، جمع
مى خورند. غذا ᙏشُسته، ᡧᣎعᘍ نجس، دستهای
از وی ᢕᣂپ ᗷه یهودᘍان، همه و ᚲᖁسᘮان

َ
ف زᗬرا ٣

ᗷه دقتᙏشᗬᖔند، را خود دستهای تا سّ تمشایخ،
تا مى آیند، ᗷازار از چون و ٤ نمى خورند، ᝹خورا
ᚽسᘮاری و نمى خورند. غذا نکنند، شست وشوی
ᡧ ᡨᣌشس جمله از مى کنند مراعات را دᘍگر ᡧ ᡧᣌس از
نᘮمکت های و مسى ظروف و دᘍگ ها و پᘮاله ها
او از تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و ᚲᖁسᘮان

َ
ف ᛀس ٥ غذاخوری.

مشایخ سّ ت طبق تو شا᜵ردان «چرا پرسᘮدند:
غذا نجس دستهای ᗷا ᗷلᝃه نمى کنند، رفتار
درᗖاره «اِشعᘮا گفت: آنان ᗷه او و ٦ مى خورند؟»
شده نوشته چنانکه رᗬا᝗ارانخوبنبوتکرد، شما

است:
مى کنند، ام ᡨᣂاح مرا خود لبهای ᗷا مردم "این

است. دور من از دلشان امّا
مى کنند، عᘘادت مرا بیهوده آنان ٧

الهى اح᜛ام عنوان ᗷه را ᡧᣍساᙏا اح᜛ام و
مى دهند." تعلᘮم

سّ ت های و مى کنᘮد ترک را خدا اح᜛ام شما ٨

مى دارᗬد.» نᜡاه را ᡧᣍساᙏا
یهود طهارت رسم مطابق ٧ :٣

١٣ :٢٩ اشعᘮا ٧ :٧
١٢ :٢٠ خروج ٧ :١٠
١٧ :٢١ خروج ٧ :١٠



٧١ ٧–٨ س
ُ
مَرق

ᡧᣎعᘍ اتا!»
ّ
« اِف گفت: او ᗷه و کشᘮد آه کرده، نᜡاه

زᗖاᙏش و شد ᗷاز او گوشهای و ٣٥ شو!» «ᗷاز
عᛴسى ᛀس ٣٦ گفت. سخن ᡨᣎه راحᗷ و گردᘍد آزاد
ولى نگᗬᖔند. ی ᡧ ᢕᣂچ کسى ᗷه که کرد قدغن را آنها
ᡨᣂشᛴب ت ᢕᣂغ ᗷا کرد، قدغن شان ᡨᣂشᛴب چه هر
شده، ت ᢕᣂح در  اندازه ᢔᣍ و ٣٧ کردند. اعلان را آن
است. داده انجام نᘮکو را ᡧ ᢕᣂچ همه «او مى گفتند:
مى سازد.» گᗬᖔا را لالان و شنوا را ناشنواᘍان ᡨᣎح او

مى دهد ᝹خورا را نفر هزار عᛴسىچهار

١٥ :٣٢ ‐٣٩ ّᡨᣎَم – ٨ :١ ‐٩ مَرقُس
٦ :٣٢ ‐٤٤ مَرقُس مشاᗷه – ٨ :١ ‐٩ مَرقُس

١٦ :١ ‐١٢ ّᡨᣎَم – ٨ :١١ ‐٢١ مَرقُس

جمع
ᢇ

بزركى جماعت ᗷاز ᡨᣎوق روزها، آن عᛴسى٨در نداشᙬند، خوردن برای ی ᡧ ᢕᣂچ و شدند
گفت: اᛓشان ᗷه و خواند خود نزد ᗷه شا᜵رداᙏشرا
اینکسه زᗬرا اینجماعتمى سوزد، ᗷه حال «دلم ٢

خوردن برای ی ᡧ ᢕᣂچ و هسᙬند من ᗷا که است روز
خانه های شان ᗷه گرسنه را آنها ا᜵ر و ٣ ندارند.
ᡧعصىᗷ و کرد، خواهند ضعف راه در ᗷفرستم،

ᗷه شا᜵رداᙏش ٤ آمده اند.» دور راه از اᛓشان از
این در بتواند کسى «چگونه دادند: جواب او
دهد؟» غذا نان ᗷا را مردم این افتاده دور جای
گفتند: دارᗬد؟» نان «چند پرسᘮد: اᛓشان از ٥
بر تا کرد اشاره جماعت ᗷه او ᛀس ٦ «هفت.»
از ᛀس و گرفت را نان هفت و ب شᚑنند. ᡧ ᢕᣌزم
پᛴش تا داد خود شا᜵ردان ᗷه و کرد ᗺاره شکرگزاری،
ᡧ ᢕᣌهمچن ٧ کردند. ᡧ ᢕᣌچن ᡧ ᢕᣂن آنان و ᗷگذارند؛ مردم
برکت را ماهᘮان ᛀس داشᙬند. کوچک ماهى چند
و ٨ ᗷگذارند. مردم پᛴش ᡧ ᢕᣂن را آنها تا گفت داده،
از پُر سᘘد هفت و شدند. ᢕᣂس و خوردند آنان
حدود آنجا در و ٩ برداشᙬند.  مانده ᡨᣚاᗷ خرده های
کرد مرخص را آنها عᛴسى بودند. نفر هزار چهار

اᙏسان آنها و مى آیند ون ᢕᣂب درون از ᗷد های ᡧ ᢕᣂچ این
مى سازند.» نجس را

ᡨᣛᘮ فی زن اᘍمان

١٥ :٢١ ‐٢٨ ّᡨᣎَم – ٧ :٢٤ ‐٣٠ مَرقُس

و صور نواحى ᗷه و برخاست آنجا از ᛀس ٢٤
نخواست امّا شد، وارد خانه ای ᗷه و رفت. صᘮِدون
پنهان نتواᙏست وجود این ᗷا گردد. ᢔᣂاخᗷکسى که
ᗺلᘮد روح کوچکش ᡨᣂدخ که ᡧᣍز اما ٢٥ ᗷماند.
ᗺاهای ᗷه و آمد  درنگ ᢔᣍ و ش ᘮد او درᗖاره داشت،
و بود يهودی ᢕᣂغ که زن آن اینک، ٢٦ افتاد. او
که کرد التماس او ᗷه سورᗬه، فی ᘮقᘮه در متولد
زن ᗷه عᛴسى ٢٧ کند. ون ᢕᣂب ش ᡨᣂدخ از را دیو
نان زᗬرا شوند، ᢕᣂس فرزندان اول «ᗷگذار گفت:
درست ᡧ ᡨᣌانداخ سᜡان پᛴش و ᡧ ᡨᣌگرف را فرزندان
ای «ᗷله، داد: جواب او ᗷه زن اما ٢٨ نᛴست.»
از سفره ᗺای در ، ᡧ ᢕᣂن سᜡان ᡨᣎح اینحال، ᗷا آقا!
زن عᛴسىᗷه ٢٩ فرزندانمى خورند.» نان خرده های
دیو آن برو، راهت ᗷه جمله، این سᛞب «ᗷه  گفت:
خانه ᗷه زن ᛀس ٣٠ است.» کرده ترک را ت ᡨᣂدخ
و خوابᘮده ᡨᣂسᚽ در که ᘍافت را ش ᡨᣂدخ و رفت

است. رفته او از دیو

مى دهد شفا را ناشنوا مردی شفای

١٥ :٢٩ ‐٣١ ّᡨᣎَم – ٧ :٣١ ‐٣٧ مَرقُس

راه از و برگشت صور ناحᘮه از عᛴسى آنᜡاه ٣١
دᜇِاپولᛴسرفت. ناحᘮه در جلᘮل درᗬای ᗷه صᘮدون
و بود ناشنوا که آوردند او نزد را مردی و ٣٢
که کردند التماس او ᗷه و داشت. زᗖان لᝃنت
از را مرد آن او ᛀس ٣٣ ᗷگذارد. او بر را دسᙬش
انگشتان برد، خلوت در کناری ᗷه جمعᘮت مᘮان
ᡧ ᡨᣌانداخ از ᗷعد و گذاشت او گوشهای در را خود
آسمان ᗷه و ٣٤ کرد. لمس را او زᗖان دهان، آب

ᙏشده ذکر صᘮدون و ترجمه ها، از ᡧبرحى در ٧ :٢٤
داشᙬند، قرار منطقه آن در که شهر ده اتحاد از را خود نام و داشت قرار جلᘮل درᗬای جنوب و ق ᡫسر در که منطقه ای ٧ :٣١

است. شده ذکر نام این ᗷار سه جدᘍد عهد در بود. گرفته



٨ س
ُ
مَرق ٧٢

«آᘍا گفت: آنان ᗷه ᛀس ٢١ «هفت.» گفتند: او
نمى فهمᘮد؟» هنوز

مى دهد شفا را نابᚑنا مردی بᛴت صᘮدا عᛴسىدر

مردی عده ای آمدند، بᛴِت صᘮِدا ᗷه چون ٢٢

او که التماسکردند وی ᗷه و نزدشآوردند را نابᚑنا
گرفت را نابᚑنا مرد دست او ᛀس ٢٣ کند. لمس را
دهان آب ᡨᣎوق و برد. ون ᢕᣂب دهکده از را او و
او بر را خود دستهای و انداخت او چشمان بر
ᗷه او ٢٤ ؟» ᡧᣎمى بی ی ᡧ ᢕᣂچ» پرسᘮد: او از گذاشت،
مانند اما مى بᚑنم، را «مردم گفت: و کرد نᜡاه ᗷالا
سᛡس ٢٥ مى روند.» راه که مى رسند نظر ᗷه ᡧᣍدرختا
چشمان بر را خود دست های دᘍگر ᗷار عᛴسى
 اش ᢝᣍناᚑب و گشود را چشماᙏش او و گذاشت او
را او و ٢٦ دᘍد. ᢔᣍه خوᗷ را ᡧ ᢕᣂچ همه و برگشت
داخل ده ᗷه ᡨᣎح» گفت: فرستاده، خانه اش ᗷه

ᙏشو.»

است مسیح عᛴسى، که مى کند اف ᡨᣂاع ᗺطرس

ّ ᡨᣎَم – ٨ :٢٧ ‐٢٩ مَرقُس
٩ :١٨ ‐٢٠ لوقا ١٦ :١٣ ‐١٦؛

قᘮصرᗬه دهات ᗷه خود شا᜵ردان ᗷا عᛴسى ٢٧

«مردم شا᜵رداᙏشپرسᘮد: از راه در و رفت. ᢠᣎلیᘮف
گفتند: او ᗷه آنها ٢٨ هستم؟» که من که مى گᗬᖔند
و اᘍلᘮا، مى گᗬᖔند ᡧعصىᗷ و تعمᘮددهنده، «ᘍحᘮای
پرسᘮد: آنان عᛴسىاز ٢٩ ان.» ᢔᣂامᘮپ از ᘍكى دᘍگران،
او ᗷه ᗺطرس هستم؟» که من شما نظر ᗷه «اما
ᗷه اᘮᜯدا ᛀس ٣٠ «. ᡨᣎهس مسیح «تو داد: جواب
ی ᡧ ᢕᣂچ کسى ᗷه او درᗖاره که داد دستور اᛓشان

نگᗬᖔند.

ᗷه و شد قایق سوار شا᜵رداᙏش ᗷا  درنگ ᢔᣍ و ١٠
رفت. دَلمانوتا ناحᘮه

مى طلبند ᙏشانه ای فᚲᖁسᘮان

کرده، ᗷحث ᗷه وع ᡫسر او ᗷا و آمدند ᚲᖁسᘮان
َ
ف ١١

امتحاᙏشکنند. تا خواسᙬند ᡧᣍآسما ᙏشانه ای او از
گفت: و آهىکشᘮد خود روح در عᛴسىعمᘮقا ١٢

شما ᗷه حقᘮقتا ᙏشانه ایمى جᗬᖔند؟ ᙏسل این «چرا
نخواهد داده ᙏسل این ᗷه ᙏشانه ای هیچ مى گᗬᖔم
قایق سوار ᗷاز کرده، ترک را آنان ᛀس ١٣ شد.»

رفت. دᘍگر سوی آن ᗷه و شد

ودᛓس ᢕᣂه و فᚲᖁسᘮان ماᘍه ᢕᣂخم

١٦ :٥ ‐١٢ ّᡨᣎَم ٨ :١٤ ‐٢١؛ مَرقُس

نان که بودند کرده فراموش آنها اینک، ١٤

نان ᘍک فقط قایق در خود ᗷا و بردارند
گفت: داده، هشدار آنان ᗷه عᛴسى و ١٥ داشᙬند.
ماᘍه ᢕᣂخم و ᚲᖁسᘮان

َ
ف ماᘍه ᢕᣂخم از ᗷاشᘮد، «مراقب

اینکه از اᛓشان ᛀس ١٦ کنᘮد.» ᡧ ᢕᣂپره ودᛓس ᢕᣂه
ᗷحث ᗷه وع ᡫسر ᘍکدᘍگر ᗷا نداشᙬند، نان هیچ
آنها ᗷه امر، این از آ᝝اه عᛴسى اما ١٧ کردند.
ᗷحث هم ᗷا ندارᗬد، نان اینکه درᗖاره «چرا گفت:
نمى کنᘮد؟ درک ᘍا نمى فهمᘮد هنوز آᘍا مى کنᘮد؟
دارᗬد چشم آᘍا ١٨ است؟ شده سخت دل تان آᘍا
ᗷه آᘍا و نمى شنᗬᖔد؟ و دارᗬد گوش و نمى بᚑنᘮد و
پنج برای را نان پنج ᡨᣎوق ١٩ نمى آورᗬد؟ خاطر
تکه های از پر سᘘد چند کردم، ᗺاره نفر هزار
«دوازده.» گفتند: او ᗷه برداشᘮᙬد؟» شده خرد
چند نفر، هزار چهار برای را نان هفت «و ٢٠

ᗷه و برداشᘮᙬد؟» شده خرد تکه های از پر سᘘد

مجدل ᘍا مجدّان ترجمه ها، از ᡧبرحى در ٨ :١٠
ودᘍان ᢕᣂه ترجمه ها، از ᡧبرحى در ٨ :١٥

«اسم منظور ᗷه نه شده، استفاده «عنوان» اینجا در هسᙬند. او ظهور منتظر یهودᘍان که موعود مسیح منظور ٨ :٢٩
خاص»



٧٣ ٨–٩ س
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عᛴسى چهره تᘘدᘍل

٩ :٢٨ ‐٣٦ لوقا ٩ :٢ ‐٨؛ مَرقُس
١٧ :١ ‐١٣ ّᡨᣎَم ٩ :٢ ‐١٣؛ مَرقُس

ᘍعقوب و ᗺطرس عᛴسى ᗷعد، روز شش و ٢

فراز بر را آنها و برداشت خود ᗷا را یوحنا و
ᢕᣂتغی او چهره اᛓشان، حضور در و برد ᗷلند کوهى

که شد، سفᘮد ᚽسᘮار و درخشان لᘘاسش ٣ کرد.
سفᘮدشکند. این گونه نمى تواᙏست ᡧ ᢕᣌزم کسىبر
و شدند ظاهر آنها ᗷه موسى و اᘍلᘮا آنجا، و ٤

ᗷه ᗺطرس ᛀس ٥ مى کردند. گفتگو عᛴسى ᗷا آنان
اینجا ما استکه خوب استاد، «ای عᛴسىگفت:
تو، برای ᘍكى ᚽسازᗬم، سایᘘان سه ᗷگذار هسᘮᙬم.
نداᙏست زᗬرا ٦ اᘍلᘮا.» برای ᘍكى و موسى برای ᘍكى
آنان بر ابری و ٧ بودند. ترسᘮده چونکه ᗷگᗬᖔد، چه
است «این که: آمد ابر از ᢝᣍصدا انداختو ساᘍه
نا᜵هان، و ٨ گوشدهᘮد.» او ᗷه من؛ ᛀسرمحبوب
خود ᗷا را هیچ کس دᘍگر کرده، نᜡاه اطراف ᗷه

عᛴسىفقط. جز ندᘍدند
اᛓشان عᛴسىᗷه مى آمدند، ᡧ ᢕᣌایᗺ کوه از ᡨᣎوق و ٩

تا کسىنگᗬᖔند ᗷه بودند دᘍده  را آنچه داد دستور
ᛀسآنان ١٠ د. ᡧ ᢕᣂبرخ مردᜍان از ᛀسراᙏسان که ᡧᣍزما
مى پرسᘮدند داشته، نᜡاه خود ᡧ ᢕᣌب را مطلب این
ᛀس ١١ معناست. چه ᗷه مردᜍان از ᡧ ᡨᣌبرخاس که
که مى گᗬᖔند تورات ᡧ ᢕᣌمعلم «چرا پرسᘮدند: او از
گفت: آنان ᗷه عᛴسى ١٢ بᘮاᘍد؟» اᘍلᘮا ᗷاᘍد اوّل
نو سر از را ᡧ ᢕᣂچ همه تا مى آᘍد اوّل اᘍلᘮا که «البته
اᙏسان ᛀسر مورد در که است چگونه و کند. احᘮا
ᢕᣂتحق و بᚑند ᚽسᘮار زحمت ᗷاᘍد که شده نوشته

آمده اᘍلᘮا که مى گᗬᖔم شما ᗷه من امّا ١٣ شود؟
کردند، او ᗷه ᙏسᛞت خواسᙬند که هرچه و است،

است.» شده نوشته درᗖاره اش که همانطور

خود ᡧ ᢕᣂرستاخ و مرگ عᛴسىدرᗖارۀ ᢝᣍشگوᛴپ
ّ ᡨᣎَم ٨ :٣١ ‐٩ :١؛ مَرقُس

٩ :٢٢ ‐٢٧ لوقا ١٦ :٢١ ‐٢٨؛

ᛀسراᙏسان که کرد آنان تعلᘮم ᗷه وع ᡫسر آنᜡاه ٣١
و مشایخ طرف از و بᙫیند ᚽسᘮار زحمات ᗷاᘍد
کشته شده، طرد تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و ᜇاهنان سران
ᗷه را این و ٣٢ د. ᡧ ᢕᣂبرخ روز سه از ᛀس و شود
کشᘮد کناری ᗷه را او ᗺطرس آنᜡاه گفت. وضᖔح
عᛴسىبرگشتو امّا ٣٣ سرزᙏششکرد. ᗷه وع ᡫسر و
نمود تᗖᖔیخ را ᗺطرس کرده نᜡاه خود شا᜵ردان ᗷه
فکر زᗬرا شᘮطان! ای من، از شو «دور گفت: و
امور بر ᗷلᝃه نگذاشته ای، الهى امور بر را خود

«. ᡧᣍساᙏا
خود نزد را شا᜵رداᙏش و جماعت ᛀس ٣٤
ᗷه ᗷخواهد کسى «ا᜵ر گفت: آنان ᗷه خوانده،
صلᘮب و کند ان᜛ار را خود ᗷاᘍد آᘍد، من دنᘘال
کس هر زᗬرا ٣٥ نماᘍد. وی ᢕᣂپ مرا و بردارد را خود
دستخواهد از را آن نجاتدهد، را خود جان که
من ᗷه خاطر را خود جان که کس هر امّا داد؛
نجات را آن ᗷدهد، دست از انجᘮل ᗷه خاطر و
تمام که سود چه را اᙏسان زᗬرا ٣٦ داد. خواهد
بᘘازد؟ را خود جان امّا آورد، دست ᗷه را دنᘮا
در خود جان آوردن دست ᗷه برای اᙏسان ٣٧
در که کس هر زᗬرا ٣٨ ᗷدهد؟ مى تواند عوضچه
من ᜇلام از و من از گناه᜛ار، و زنا᝗ار ᙏسل این
جلال در که هنᜡامى ᡧ ᢕᣂن ᛀسراᙏسان ᗷاشد، منده ᡫسر
او از مى آᘍد، مقدّس فرشتᜡان ᗷا همراه خود ᗺدر

شد.» خواهد منده ᡫسر
مى گᗬᖔم، شما ᗷه «حقᘮقتا گفت: اᛓشان ᗷه ᗺادشاهى٩و تا که اᛓستاده اند اینجا در ᡧعصىᗷ
نخواهند را مرگ نᙫی ند، قوّتمى آᘍد، ᗷا که را خدا

چشᘮد.»

خوش ᢔᣂخ ᘍا مژده ᡧᣎمع ᗷه ٨ :٣٥
رخᙬشوری هیچ ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٩ :٣
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شد، جنازه مانند ᛀسر و آمد، ون ᢕᣂب وی از داده
امّا ٢٧ است.» «مرده گفتند: ᚽسᘮاری طوری که
ᗺا بر او و انᘮد ᡧ ᢕᣂبرخ را او و گرفت عᛴسىدسᙬشرا
شا᜵رداᙏش شد، خانه عᛴسىوارد ᡨᣎوق ٢٨ اᛓستاد.
آن نتواᙏسᘮᙬم ما «چرا پرسᘮدند: او از خلوت در
«این گفت: آنان ᗷه عᛴسى ٢٩ کنᘮم؟» ون ᢕᣂب را

نمى آᘍد.» ون ᢕᣂب دعا ᗷه جز ج س

مرگ دᘍگر ᗷار عᛴسى
مى کند ᢝᣍشگوᛴپ را ش ᡧ ᢕᣂرستاخ و

۴۵‐ ۴۴ :۹ لوقا ،۲۳‐ ۲۲ :۱۷ ّᡨᣎم
گذشᙬند. جلᘮل مᘮان از و رفتند آنجا از آنها ٣٠
خود شا᜵ردان زᗬرا ٣١ ᗷداند، کسى نخواست او و
اᙏسان «ᛀسر که: مى گفت اᛓشان ᗷه داده، تعلᘮم را
را او آنها و شد خواهد ᘻسلᘮم مردم دست ᗷه
سه از ᛀس شد، کشته ᡨᣎوق و کشت. خواهند
را گفته این آنها ولى ٣٢ خاست.» برخواهد روز

کنند. سؤال او از مى ترسᘮدند و نکردند درک

است؟ کسى چه ᗬن ᡨᣂبزرگ

٩ :٤٦ ‐٤٨ لوقا ١٨ :١ ‐٥؛ ّᡨᣎَم – ٩ :٣٣ ‐٣٧ مَرقُس

خانه در ᡨᣎوق و آمدند. فَرناحوم
᠐
ک ᗷه آنها و ٣٣

ᗷحث چه درᗖاره راه «در پرسᘮد: اᛓشان از بود،
در زᗬرا ماندند، ساᜯت آنان اما ٣٤ مى کردᘍد؟»
ᗬن ᡨᣂبزرگ کسى چه اینکه درᗖاره ᘍکدᘍگر ᗷا راه
آن و ᙏشست او ᛀس ٣٥ مى کردند. ᗷحث است،
کسى «ا᜵ر گفت: آنان ᗷه و خواند را نفر دوازده
همه خادم و همه آخر ᗷاᘍد ᗷاشد، اوّل مى خواهد
اᛓشان مᘮان در و گرفت را کودكى آنᜡاه ٣٦ ᗷاشد.»
گفت: آنها ᗷه کشᘮده، آغوشش در و داد قرار
بᘛذیرد، من اسم ᗷه را کودكى ᡧ ᢕᣌچن کس «هر ٣٧

مرا، نه بᘛذیرد، مرا که هر و است، ᗺذیرفته مرا
است.» ᗺذیرفته مرا فرسᙬنده ᗷلᝃه

مى دهد شفا را ᗺلᘮد روح ᗷا عᛴسىᛀسری

١٧ :١٤ ‐١٩ ّᡨᣎَم – ٣٠ ‐٣٢ و ٩ :١٤ ‐٢٨ مَرقُس
٩ :٣٧ ‐٤٥ لوقا ٢٣؛ و ٢٢ و

بزرگ ᡨᣎجماع آمدند، شا᜵ردان نزد ᡨᣎوق و ١٤
اᛓشان ᗷا که را تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و دᘍدند گِردشان
ᗷه جماعت، همه  درنگ ᢔᣍ و ١٥ مى کنند. مᘘاحثه
سوی ᗷه و شدند ت ᢕᣂح در ᚽسᘮار دᘍدᙏش محض
پرسᘮد: آنان از ١٦ کردند. سلام را او و دوᗬدند او
وکسى ᗷحثمى کنᘮد؟»١٧ آنها ᗷا ᡧ ᢕᣂچ چه «درᗖاره
را ᛀسرم استاد، «ای داد: جواب او ᗷه جماعت از
مى کند. لال را او که دارد روحى زᗬرا آوردم. نزدت
زمی شمى اندازد، ᗷه د، ᢕᣂمى گ را او هروقتکه و ١٨
و مى ساᘍد هم ᗷه را دندانهاᛓش و مى کند کف و
آن که شا᜵ردانتخواستم از ᛀس خشکمى شود.
عᛴسى ١٩ نتواᙏسᙬند.» آنها امّا کنند، ون ᢕᣂب را روح
كى ᗷه تا  اᘍمان، ᢔᣍ ᙏسل «ای داد: جواب آنها ᗷه
نزد را او کنم؟ تحملتان كى ᗷه تا و ᗷاشم شما ᗷا
و آوردند. نزدش را ᛀسر آن ᛀس ٢٠ بᘮاورᗬد.» من
انداخت ᘻشنج ᗷه ᛀسررا فورا دᘍد، را او چون روح
کف ده ش که حالى در و افتاد ᡧ ᢕᣌزم ᗷه او و
«چند پرسᘮد: او ᗺدر از عᛴسى ٢١ غلطᘮد. مى کرد،
است؟» شده دچار وضع این ᗷه که است وقت
و آب در را او اغلب و ٢٢ کودكى. «از گفت: او
ᡧᣍمى توا ا᜵ر لᘮکن کند. هلاᜯش تا مى اندازد آᘻش
عᛴسى و ٢٣ کن.» ᜇمک مان و کن رحم ما بر
اᘍمان که کسى برای ! ᡧᣍمى توا «ا᜵ر گفت: او ᗷه
کودک آن ᗺدر ٢٤ است.» ممکن ᡧ ᢕᣂچ همه دارد،
ᡧᣍماᘍا  ᢔᣍ دارم؛ «اᘍمان گفت: و زد فᗬᖁاد  درنگ ᢔᣍ
ᡨᣎجماع که دᘍد عᛴسى چون و ٢٥ کن!» مدد مرا
او ᗷه و کرد تᗖᖔیخ را ᗺلᘮد روح مى آیند، دوᗬده، ᗷاهم
از مى دهم دستور تو ᗷه لال، و کر «ایروح گفت:
ᙏشوی.» داخل او ᗷه هرگز دᘍگر و ᢝᣍاᘮب ون ᢕᣂب او
ت᜛ان را او شدّت ᗷه ᗷلند، فᗬᖁادی از ᛀس روح ٢٦

کرده اند. اضافه ᡧ ᢕᣂن را «روزه» واژه ترجمه ها، از ᡧبرحى در ٩ :٢٩
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د ᢕᣂنمى م آنها "کِرم
نمى ᗺذیرد." ᡫخاموسى آᘻش و

شد. خواهد ᡧ ᢕᣌنمک آᘻش ᗷا کس هر زᗬرا ٤٩
را خود نمكى مزه نمک ا᜵ر امّا نᘮکوست، نمک ٥٠
خواهى ᡧ ᢕᣌنمک را آن دوᗖاره چگونه دهد، دست از
ᘍکدᘍگر ᗷا و ᗷاشᘮد داشته نمک خود در ساخت؟

صلح.» در

طلاق درᗖاره تعلᘮم

١ ١٩ :١ ‐٩ ّᡨᣎَم – ١٠ :١ ‐١٢ مَرقُس

و یهودᘍه نواحى ᗷه و کرد ترک را آنجا نزد١٠و ᡨᣍجماعا ᗷاز و رفت اردن سوی آن
آنها ᗷه خود، عادت ᗷه بنا ᗷاز و شدند. جمع او
امتحان روی از و آمدند ᚲᖁسᘮان

َ
ف و ٢ داد. تعلᘮم

زن که است جایز مرد ᘍک برای «آᘍا پرسᘮدند:
جواب آنان ᗷه عᛴسى ٣ دهد؟» طلاق را خود
گفتند: ٤ داد؟» شما ᗷه دستوری «موسىچه داد:
و بنᚲᖔسد طلاقنامه ای مرد که داد اجازه «موسى
ᗷه «او گفت: آنها ᗷه عᛴسى ٥ کند.» رها را زن
امّا ٦ نوشت. شما ᗷه را اینح᜛م سᛞبسختدلى تان
آفᗬᖁد." زن و مرد را "اᛓشان خدا ابتدایخلقت، از
و کرده، ترک را خود مادر و ᗺدر مرد "بنابراین ٧
ᘍک تن دو آن و ٨ پیوست، خواهد خود زن ᗷه
ᗷلᝃه نᛴسᙬند، دو دᘍگر آنها بنابراین شد." خواهند
اᙏسان پیوست، هم ᗷه خدا را آنچه ᛀس ٩ ᘍک تن.

نکند.» جدا
مطلب این درᗖاره دᘍگر ᗷار خانه در شا᜵ردان ١٠

«هر گفت: آنان ᗷه عᛴسى ١١ کردند. سؤال او از
ازدواج دᘍگری زن ᗷا و دهد طلاق را خود زن که
ا᜵ر و ١٢ است. شده زنا مرتکب وی برعلᘮه کند،
دᘍگر مردی ᗷا و د ᢕᣂگ طلاق خود شوهر از ᡧᣍز

است.» شده زنا مرتکب کند، ازدواج

ماست ᗷا نᛴست، ما ضدّ ᗷه که هر

٥٠ و ٩ :٤٩ لوقا ٩ :٣٨ ‐٤٠؛ مَرقُس
را کسى استاد، «ای گفت: او ᗷه یوحنا ٣٨
و مى کرد، ون ᢕᣂب را دیوها تو نام ᗷه که دᘍدᘍم
مانع را او کردᘍم سعى نمى کرد، ما وی ᢕᣂپ چون
زᗬرا «مانعشᙏشᗬᖔد، عᛴسىگفت: اما ٣٩ «. شᗬᖔم
ᗷعد و کند معجزه من نام ᗷه نمى تواند هیچ کس
ما ضدّ ᗷه که هر زᗬرا ٤٠ ᗷگᗬᖔد. ᗷد من از آن از
هر مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا ٤١ ماست. ᗷا نᛴست،
بنوشᘮد که ᗷدهد شما ᗷه من نام ᗷه آب ᡧᣍلیوا که
وجه هیچ ᗷه دارᗬد، تعلق مسیح ᗷه که رو آن از

نمى دهد. دست از را خود ᗺاداش

کردن گناه ᗷه وسوسه

١٨ :٧ ‐٩ ّᡨᣎَم ٩ :٤٢ ‐٥٠؛ مَرقُس
کوچ᜛ان این از ᘍكى شود ᗷاعث که هر ٤٢
ᡨᣂبه او برای کند، گناه دارند اᘍمان من ᗷه که
آوᗬخته گردᙏش ᗷه بزرگ ᢔᣍاᘮآس سنگ که مى بود
ᗷاعث دسᙬت ا᜵ر ٤٣ مى شد. انداخته درᗬا ᗷه و
ᡨᣂبه تو برای کن. قطع را آن مى شود، گناهت
دو ᗷا آنکه تا شوی حᘮات داخل چلاق که است
ناᗺذیر. ᡫخاموسى ᡫسىᘻآ در بروی، جهنم ᗷه دست
ᡫخاموسى آᘻش و د ᢕᣂنمى م آنها کرم که ᢝᣍجا ٤٤

مى شود، گناهت ᗷاعث ᗺاᘍت ا᜵ر ٤٥ نمى ᗺذیرد.
لنگ که است ᡨᣂبه تو برای کن. قطع را آن
جهنم ᗷه ᗺا دو ᗷا آنکه تا شوی حᘮات داخل
و د ᢕᣂنمى م آنها کِرم که ᢝᣍجا ٤٦ شوی. انداخته
ᗷاعث چشمت ا᜵ر و ٤٧ نمى ᗺذیرد. ᡫخاموسى آᘻش
است ᡨᣂبه تو برای آور. در را آن مى شود، گناهت
تا شوی، وارد خدا ᗺادشاهى ᗷه چشم ᘍک ᗷا که
ᢝᣍجا ٤٨ شوی، انداخته جهنم ᗷه چشم دو ᗷا آنکه

که
شود لغزش ᗷاعث ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٩ :٤٢

٢٤ :٦٦ اشعᘮا ٩ :٤٨
اردن» «رود منظور ١٠ :١

٢٧ :١ پᘮداᛓش ١٠ :٦
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دᘍگر عᛴسىᗷار امّا تعجبشدند. در او سخنان از
استوارد دشوار چه فرزندان، «ای گفت: آنها ᗷه
از ی ᡨᣂش که است ᡨᣂآسان ٢٥ شدن! خدا ᗺادشاهى
ᗷه ثروتمند شخص ᘍک تا ᗷگذرد سوزن سوراخ
ّᢕᣂمتح ᚽسᘮار آنها ٢٦ شود.» وارد خدا ᗺادشاهى
مى تواند کسى چه «ᛀس گفتند: او ᗷه و شدند
گفت: و کرد نᜡاه آنان عᛴسىᗷه ٢٧ ᘍاᗷد؟» نجات
زᗬرا برایخدا. نه امّا است، ممکن ᢕᣂغ اᙏسان «برای

است.» ممکن خدا برای ᡧ ᢕᣂچ همه
، ᡧ ᢕᣌبب» که: ᗷهصحᘘتکرد وع ᡫاوسر ᗺطرسᗷا ٢٨
آمده اᘍم.» تو ᢠᣍ از و کرده اᘍم ترک را ᡧ ᢕᣂچ همه ما
کسى مى گᗬᖔم، شما ᗷه «حقᘮقتا گفت: عᛴسى ٢٩

ᘍا مادر ᘍا خواهران ᘍا برادران ᘍا خانه که نᛴست
و من ᗷه خاطر را خود ᝹املا ᘍا فرزندان ᘍا ᗺدر
برابر صد که ٣٠ ᗷاشد، کرده ترک انجᘮل ᗷه خاطر
و فرزندان و مادران و خواهران و برادران و خانه ها
در و دستنᘮاورد ᗷه زمان این زحماتدر املاᗷ᝹ا
امّا ٣١ نکند. درᗬافت را جاودان حᘮات آینده زمان
و شد، خواهند آخᗬᖁن هسᙬند ᡧ ᢕᣌاوّل که ᚽسᘮاری

«. ᡧ ᢕᣌاوّل آخᗬᖁن

برای را خود ᡧ ᢕᣂرستاخ و عᛴسىمرگ
مى کند ᢝᣍشگوᛴپ ᗷار ᡧ ᢕᣌسوم

ّ ᡨᣎَم – ١٠ :٣٢ ‐٣٤ مَرقُس
١٨ :٣١ ‐٣٣ لوقا ٢٠ :١٧ ‐١٩؛

عᛴسى و بودند راه در اورشلᘮم سوی ᗷه آنان ٣٢
شگفت در آنها و مى رفت. راه اᛓشان جلوی در
ترسᘮده مى رفتند، سر ᛀشت در  که ᡧᣍآنا و بودند
کناری ᗷه را دوازده آن دᘍگر ᗷار عᛴسى بودند.
قرار که کرد ᡧ ᡨᣌگف ᗷه وع ᡫسر آنها ᗷا کشᘮده،
ᗷه «بᙫی ᘮد، گفت: ٣٣ شود. واقع او بر چه است
ᜇاهنان سران ᗷه را اᙏسان ᛀسر و مى روᗬم، اورشلᘮم
را او آنان و کرد، خواهند ᘻسلᘮم تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و
دست ᗷه را او و نمود خواهند محکوم مرگ ᗷه

آیند من نزد کودᜇان ᗷگذارᗬد
ّ ᡨᣎَم ١٠ :١٣ ‐١٦؛ مَرقُس

١٨ :١٥ ‐١٧ لوقا ١٩ :١٣ ‐١٥؛

دست آنها بر تا مى آوردند او نزد را کودᜇان و ١٣
ᡨᣎوق اما ١٤ کردند. تᗖᖔیخ را آنها شا᜵ردان و گذارد
گفت: آنان ᗷه و شد ᡧ ᢕᣌخشمگ دᘍد، را این عᛴسى
مدارᗬد، ᗷاز را آنان آیند؛ من نزد کودᜇان «ᗷگذارᗬد
است. ᡧᣍکسا ᡧ ᢕᣌچن ᗷه متعلق خدا ᗺادشاهى زᗬرا
خدا ᗺادشاهى که هر مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا ١٥

شد.» نخواهد داخل آن ᗷه نᘛذیرد، کودكى مانند را
آنان بر دست و کشᘮد آغوش در را آنها ᛀس ١٦

داد. برکت شان گذاشته،

ثروتمند جوان
ّ ᡨᣎَم ١٠ :١٧ ‐٣١؛ مَرقُس

١٨ :١٨ ‐٣٠ لوقا ١٩ :١٦ ‐٣٠؛

و دوᗬد مردی بود، خود سفر ᗷه عازم چون و ١٧
نᘮکو، استادِ «ای پرسᘮد: او از و زد برابرشزانو در
شوم؟» جاودان حᘮات وارث تا ᗷکنم ᗷاᘍد چه
؟ ᡧᣍمى خوا نᘮکو مرا «چرا گفت: او ᗷه عᛴسى ١٨

را اح᜛ام ١٩ فقط. خدا جز نᛴست نᘮکو هیچ کس
شهادت نکن، دزدی نکن، زنا نکن، "قتل : ᡧᣍمى دا
ام ᡨᣂاح را خود مادر و ᗺدر نکن، شᘮّادی نده، دروغ
همه استاد، «ای گفت: او ᗷه مرد آن و ٢٠ کن."»
او ᗷه عᛴسى ٢١ داشته ام.» نᜡاه  ام ᡧᣍجوا از را اینها
ᘍک «تو گفت: او ᗷه و کرد محبᙬش نگᚲᖁسته،
فقرا ᗷه و ᗷفروش داری هرچه برو داری؛ ᜇم ᡧ ᢕᣂچ
بᘮا، و داشت؛ خواهى گنج آسمان در که ᗷده،
شده، مایوس گفته این از او ٢٢ کن.» وی ᢕᣂپ مرا

داشت. ᚽسᘮار ᢝᣍدارا زᗬرا شد، روان ᡧ ᢕᣌغمگ
ᗷه و کرد نᜡاهى اطراف ᗷه عᛴسى آنᜡاه ٢٣
دشوار چه ثروتمندان «برای گفت: خود شا᜵ردان
شا᜵ردان و ٢٤ شوند!» وارد ᗺادشاهىخدا ᗷه است

١٦‐٢٠ :٥ ت᙭نᘮه و ١٢‐١٦ :٢٠ خروج ١٠ :١٩
کرده اند. اضافه را دارند» توᜇل خود ᢝᣍدارا ᗷه که

ᡧᣍکسا «برای ترجمه ها، از ᡧبرحى در ١٠ :٢٤
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مى دهد شفا را کور ᠒مائوسᘮارتᗷ عᛴسى
ّ ᡨᣎَم – ١٠ :٤٦ ‐٥٢ مَرقُس

١٨ :٣٥ ‐٤٣ لوقا ٢٠ :٢٩ ‐٣٤؛

شا᜵رداᙏش ᗷا او ᡨᣎوق و آمدند. رᗬحا ᠐ا ᗷه آنᜡاه ٤٦
ᗷارتᘮمائوس، ترکمى کرد، را رᗬحا ᠐ا بزرگ ᡨᣎجماع و
ᙏشسته راه کنار در تᘮمائوس، ᛀسر کور، ᢝᣍگدا
است، ناصری عᛴسای که ش ᘮد چون و ٤٧ بود.
من بر داوود، ᛀسر عᛴسى، «ای گفت: و زد فᗬᖁاد
گفتند کرده، تᗖᖔیخ را او ᚽسᘮاری ٤٨ کن!» رحم
«ای مى زد: فᗬᖁاد ᡨᣂشᛴب او امّا شود، ساᜯت که
اᛓستاد عᛴسى و ٤٩ کن!» رحم من بر داوود، ᛀسر
را کور مرد آن و ᗷخوانᘮد.» را «او گفت: و
را تو ، ᡧ ᢕᣂبرخ دار، قوی «دل گفتند: او ᗷه خوانده،
ᗷلند انداخته، را خود ردای او ᛀس ٥٠ مى خواند.»
«چه پرسᘮد: او عᛴسىاز ٥١ عᛴسىآمد. نزد و شد
گفت: او ᗷه کور مرد ᗷکنم؟» براᘍت مى خواهى
ᗷازᗬاᗷم.» را  ام ᢝᣍناᚑب که مى خواهم استاد، «ای
اᘍمانت راهتبرو، «ᗷه گفت: او عᛴسىᗷه آنᜡاه ٥٢
خود ᢝᣍناᚑب لحظه آن در و است.» داده شفا را تو

شد. روان راه در او ᢠᣍ از و ᗷازᗬافت را

وزمندانه ᢕᣂپ ورود

١٩ :٢٩ ‐٣٨ لوقا ٢١ :١ ‐٩؛ ّᡨᣎَم ١١ :١ ‐١٠؛ مَرقُس
١٢ :١٢ ‐١٥ یوحنا ١١ :٧ ‐١٠؛ مَرقُس

ᗷه اورشلᘮم، ᗷه نزدᘍک ᡨᣎوق کوه١١اینک، ناحᘭه در بᛴِت عَنᘮْا، و ᢔت فاحىᛴِب
خود شا᜵ردان از نفر دو عᛴسى رسᘮدند، زᗬتون
که دهکده ای «ᗷه گفت: آنان ᗷه و ٢ فرستاد را
اینکه محض ᗷه بروᗬد. است، شما روی  پᛴش
که ᘍافت خواهᘮد ᚽسته را ᡧالاعى کره شدᘍد، وارد
را آن است. ᙏشده سوار آن بر کسى کنون تا
گᗬᖔد: شما ᗷه کسى ا᜵ر ٣ بᘮاورᗬد. و کنᘮد ᗷاز
آن ᗷه "خداوند ᗷگᘮᗬᖔد: مى کنᘮد؟" را این᜛ار "چرا
خواهد ᗷاز اینجا ᗷه را آن  درنگ ᢔᣍ و دارد احتᘮاج
ᘍافتند را ᡧالاعى کره و رفتند آنان ᛀس ٤ فرستاد."»

استهزا را او آنها و ٣٤ د. ᢠᣂس خواهند بᜡᘮانᜡان
انداخت خواهند او بر دهان آبِ و خواهندکرد
از ᛀس و کشت. خواهند و زد خواهند تازᗬانه  و

خاست.» برخواهد او روز، سه

یوحنا و ᘍعقوب درخواست

٢٠ :٢٠ ‐٢٨ ّᡨᣎَم – ١٠ :٣٥ ‐٤٥ مَرقُس

آمدند او نزد ᗖِدی ᠒ز ᛀسران یوحنا و ᘍعقوب ٣٥
از آنچه مى خواهᘮم «استاد، گفتند: او ᗷه و
ᗷه عᛴسى ٣٦ دهى.» انجام براᘍمان مى طلبᘮم، تو
ᗷکنم؟» برایتان مى خواهᘮد «چه گفت: اᛓشان
تو، جلال در که کن «عطا گفتند: او ᗷه ٣٧
چپ بر دᘍگری و تو راست دست ᗷه ᘍكى
«شما گفت: آنها ᗷه عᛴسى ٣٨ ب شᚑنᘮم.» تو
پᘮاله ای از مى توانᘮد آᘍا مى خواهᘮد. چه نمى دانᘮد
که را تعمᘮدی و بنوشᘮد مى نوشم، من که
گفتند: وی ᗷه آنها ٣٩ ᗬد؟» ᢕᣂگᗷ م، ᢕᣂمى گ من
پᘮاله ای «از گفت: آنان ᗷه عᛴسى و «مى توانᘮم.»
را تعمᘮدی و نوشᘮد خواهᘮد مى نوشم، من که
بر ᡧ ᡨᣌشسᙏ امّا ٤٠ گرفت. خواهᘮد م، ᢕᣂمى گ من که
عطا نᛴستکه من آنِ از چپمن، دستراستو
آماده براᛓشان که  است ᡧᣍکسا آنِ از ᗷلᝃه کنم،

است.» شده
ᘍعقوب بر ش ᘮدند، را این نفر ده آن چون ٤١

نزد را آنان عᛴسى ᛀس ٤٢ گرفتند. خشم یوحنا و
حا᝗مان  که ᡧᣍآنا که «مى دانᘮد گفت: و خواند خود
سلطه گری اᛓشان بر مى شوند، محسوب قومها
مى نمایند. رᗬاست اᛓشان بر بزرᜍاᙏشان و مى کنند
که هر لᘮکن نᘘاشد. ᡧ ᢕᣌچن شما ᡧ ᢕᣌب در امّا ٤٣
خادم ᗷاᘍد ᗷاشد، بزرگ شما مᘮان در مى خواهد
شما مᘮان در مى خواهد که هر و ٤٤ ᗷاشد. شما
ᛀسراᙏسان زᗬرا ٤٥ گردد. همه غلام ᗷاᘍد ᗷاشد، اوّل
و کند خدمت تا ᗷلᝃه شود، خدمت که نᘮامد ᡧ ᢕᣂن
ᗷدهد.» ᚽسᘮاری برای فدᘍه عنوان ᗷه را خود جان
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را این شا᜵رداᙏش و نخورَد!» تو از میوه ای کس
ش ᘮدند.

مى کند ᗺاᜯسازی را معᘘد عᛴسى
معᘘد وارد عᛴسى و آمدند. اورشلᘮم ᗷه ᛀس ١٥
در که ᡧᣍکسا راندن ون ᢕᣂب ᗷه کرد وع ᡫسر و شد
و صّرافان های ᡧ ᢕᣂم و مى کردند، ستد و داد معᘘد
اجازه و ١٦ نمود. واژ᜵ون را کبوترفروشان ᚽساط
کند. حمل معᘘد مᘮان از را ی ᡧ ᢕᣂچ کسى نمى داد
«مگر مى گفت: آنان ᗷه و مى داد تعلᘮم آنها ᗷه و ١٧

که: ᙏشده نوشته
قومها همه برای دعا خانه من "خانه

شد؟" خواهد خوانده
ساخته اᘍد.» دزدان" "لانه را آن شما امّا

ش ᘮدند، را این تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و ᜇاهنان سران ١٨

از زᗬرا ᗷکشند، را او تا شدند راهى دنᘘال ᗷه و
در او تعالᘮم از جماعت همه چون ترسᘮدند، او
شهر از شد، غروب ᡨᣎوق و ١٩ بودند. شگفت

رفتند. ون ᢕᣂب

شده خشک ᢕᣂانج درخت از ت ᢔᣂع درس

٢١ :١٩ ‐٢٢ ّᡨᣎَم – ١١ :٢٠ ‐٢٤ مَرقُس
از که دᘍدند را ᢕᣂدرختانج راه، در صᘘحᜡاه، ٢٠

آمد ᘍادش ᗷه ᗺطرس و ٢١ بود. شده خشک رᚲشه
را ᢕᣂانج درخت کن! نᜡاه «استاد، گفت: او ᗷه و
عᛴسى ٢٢ است.» شده خشک کردی، لعنت که
ᗷاشᘮد. داشته اᘍمان خدا «ᗷه داد: ᗺاسخ آنان ᗷه
کوه این ᗷه هرکس مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا ٢٣

در و شو،" افکنده درᗬا ᗷه شده، کنده " ᗷگᗬᖔد،
که ᗷاشد داشته اᘍمان ᗷلᝃه نکند شک خود دل
انجام او برای داد، خواهد اتفاق مى گᗬᖔد آنچه
در هرچه مى گᗬᖔم، شما ᗷه بنابراین ٢٤ شد. خواهد
آن که ᗷاشᘮد داشته اᘍمان کنᘮد، درخواست دعا

بود. خواهد شما آنِ از و ᘍافته اᘍد، را

ᗷاز را آن و بود، شده ᚽسته در ᗷه ون ᢕᣂب که
بودند، اᛓستاده آنجا که   ᡧᣍآنا از ᡧعصىᗷ ٥ کردند.
ᗷاز را الاغ کره چرا مى کنᘮد، «چه گفتند: اᛓشان ᗷه
ᗷه بود، عᛴسىگفته که را آنچه آنان ٦ مى کنᘮد؟»
بروند. که دادند اجازه را اᛓشان ᛀس گفتند، اᛓشان
رداهای و آوردند عᛴسى نزد را الاغ کره آنᜡاه ٧
شد. سوار آن بر وی و انداختند آن بر را خود
پهن سرراه بر را خود رداهای مردم از ᚽسᘮاری و ٨
بᗬᖁده مزارع از که را ᢝᣍشاخه ها عده ای و کردند
پᛴشاپᛴش که ᡧᣍآنا و ٩ دند. ᡨᣂگس راه بر بودند،
فᗬᖁاد کنان مى آمدند، عقب از  که ᡧᣍآنا و مى رفتند

مى گفتند:
«هوشᘮعانا!

مى آᘍد! خداوند نام ᗷه که او است مᘘارک
ᗺادشاهى رسᘮدن است مᘘارک ١٠

داوود! ما ᗺدر
«! ᡧ ᢕᣌاعلى علی در هوشᘮعانا

رفت. معᘘد ᗷه و شد وارد اورشلᘮم ᗷه ᛀس ١١
لᘮکن کرد، نᜡاه ᡧ ᢕᣂچ همه ᗷه ت

ّ
دق ᗷا آنجا در

بᛴِت عَنᘮا ᗷه دوازده آن ᗷا همراه دیروقتبود، چون
رفت.

مى کند لعنت را ᢕᣂانج عᛴسىدرخت

٢١ :١٨ ‐٢٢ ّᡨᣎَم – ١١ :١٢ ‐١٤ مَرقُس
١٢ :١٢ ‐١٦؛ ّᡨᣎَم – ١١ :١٥ ‐١٨ مَرقُس
٢ :١٣ ‐١٦ یوحنا ١٩ :٤٥ ‐٤٧؛ لوقا

آمدند، بᛴِت عَنᘮا از هنᜡامى که ᗷعد، روز ١٢
درخت دور از چون و ١٣ شد. گرسنه عᛴسى
آᘍا که بᙫیند تا رفت داشت؛ برگ که دᘍد ی ᢕᣂانج
برگ جز آمد، نزدᘍکش چون مى ᘍاᗷد. آن بر ی ᡧ ᢕᣂچ
نبود. ᢕᣂانج فصل هنوز زᗬرا نᘮافت، آن بر ی ᡧ ᢕᣂچ
هیچ دᘍگر که «ᗷاشد گفت: درخت ᗷه ᛀس ١٤

ده. نجات اᜯنون : ᡧᣎمع ᗷه ١١ :٩
٧ :٥٦ اشعᘮا ١١ :١٧
١١ :٧ ارمᘮا ١١ :١٧
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چون ٢ رفت. دᘍگر ᡧᣎسرزمی ᗷه خود و داد اجاره
فرستاد ᗷاغᘘانان نزد غلامى رسᘮد، برداشت فصل
آنها ٣ د. ᢕᣂگᗷ تاᜯستان میوه از مقداری آنان از تا
فرستادند. ᛀس دست خالى و زدند گرفته، را او
سرش بر فرستاد. آنها نزد دᘍگر غلامى دوᗖاره ٤
و ٥ کردند. رفتار اهانت ᗷه وی ᗷا و کᘮᗖᖔدند ᗖه ᡧصر
ᡧ گونه ᢕᣌهم ᗷه و کشᙬند. را او و فرستاد، را دᘍگری
کشᙬند. را ᡧعصىᗷ و زدند را ᡧعصىᗷ دᘍگر؛ ᚽسᘮاری ᗷا
محبᖔ᚛ش. ᛀسر داشت، دᘍگر نفر ᘍک هنوز او ٦
را "ᛀسرم گفت: فرستاده، اᛓشان نزد را او آخر در
ᘍکدᘍگر ᗷه ᗷاغᘘانان آن امّا ٧ کرد." خواهند ام ᡨᣂاح
ᗷکشᘮم را او بᘮایᘮد است؛ وارث "این گفتند:
گرفتند را او ᛀس ٨ شود." ما آنِ از اث ᢕᣂم تا
اینک ٩ انداختند. ون ᢕᣂب تاᜯستان از و کشᙬند و
آمد خواهد او کرد؟ خواهد چه تاᜯستان صاحب
را تاᜯستان و کرد خواهد ᝹هلا را ᗷاغᘘانان و
مقدّس کتب در آᘍا ١٠ د. ᢠᣂس خواهد دᘍگران ᗷه

که: نخوانده اᘍد
کردند، رد معماران که

ᢇ
سنكى

است؛ شده زاوᗬه سنگ
بود، خداوند ᜇار این ١١

است؟» ᡧ ᢕᣂشگفت انگ چشممان ᗷه و
کنند، ᢕᣂدستگ را او که شدند آن ᢠᣍ در آنᜡاه ١٢
را مَثَل این که فهمᘮدند زᗬرا ترسᘮدند، مردم از امّا
و کردند ترک را او ᛀس است. گفته آنها برعلᘮه

رفتند.

قᘮصر ᗷه خَراج پرداخت
ّ ᡨᣎَم – ١٢ :١٣ ‐١٧ مَرقُس

٢٠ :٢٠ ‐٢٦ لوقا ٢٢ :١٥ ‐٢٢؛

ودᘍان ᢕᣂه از ᡧعصىᗷ و ᚲᖁسᘮان
َ
ف از ᡧبرحى آنها ١٣

دام ᗷه سخناᙏش در را او تا عᛴسىفرستادند نزد را
«ای گفتند: او ᗷه و آمدند آنها و ١٤ بᘮاندازند.
کسى نظر ᗷه و ᡨᣎهس صادق که مى دانᘮم استاد،

ᗷه ی ᡧ ᢕᣂچ ا᜵ر مى اᛓسᘮᙬد، دعا ᗷه که هروقت و ٢٥
که ᡧ ᢕᣂن شما ᗺدر تا بᘘخشᘮد را او کسىدارᗬد، ضدّ
امّا ٢٦ بᘘخشد. را شما خطاهای است، آسمان در
آسمان در که ᡧ ᢕᣂن شما ᗺدر نᘘخشᘮد، شما ا᜵ر

ᗷخشᘮد.» نخواهد را شما خطاهای است،

مى شود کشᘮده چالش عᛴسىᗷه ᠒اقتدار
ّ ᡨᣎَم – ١١ :٢٧ ‐٣٣ مَرقُس

٢٠ :١ ‐٨ لوقا ٢١ :٢٣ ‐٢٧؛
در که هنᜡامى آمدند. اورشلᘮم ᗷه دᘍگر ᗷار و ٢٧
تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و ᜇاهنان سران مى رفت، راه معᘘد
«ᗷه گفتند: او ᗷه و ٢٨ آمدند نزدش مشایخ و
کسى چه ᘍا ؟ ᡧᣎمى ک را ها ᡧ ᢕᣂچ این اقتداری چه
دهى؟» انجام را آنها که داده تو ᗷه را اقتدار این
ᘍک شما از ᡧ ᢕᣂن «من گفت: آنان ᗷه عᛴسى ٢٩

ᗷه من و ᗷدهᘮد، جواب من ᗷه مى پرسم؛ سؤال
را ها ᡧ ᢕᣂچ این اقتداری چه ᗷه گفت خواهم شما
از ᘍا بود آسمان از ᘍحᘮا تعمᘮد آᘍا ٣٠ مى کنم.
ᗷحث ᘍکدᘍگر ᗷا آنها و ٣١ دهᘮد.» جواᗷم اᙏسان؟
خواهد آسمان" "از ᗷگᘮᗬᖔم، «ا᜵ر گفتند: کرده،
ا᜵ر اما ٣٢ نᘮاوردᘍد؟" اᘍمان او ᗷه "ᛀسچرا گفت،
مى ترسᘮدند، مردم از آنها ‐ اᙏسان."» "از ᗷگᘮᗬᖔم،
مى داᙏسᙬند. ᢔᣂامᘮپ ᘍک حقᘮقتا را ᘍحᘮا همه زᗬرا
و «نمى دانᘮم.» دادند: جواب عᛴسى ᗷه ᛀس ٣٣
نمى گᗬᖔم شما ᗷه ᡧ ᢕᣂن «من گفت: آنان ᗷه عᛴسى

مى کنم.» را ها ᡧ ᢕᣂچ این اقتداری چه ᗷه

ᗷاغᘘانان ل
َ
مَث

ّ ᡨᣎَم ١٢ :١ ‐١٢؛ مَرقُس
٢٠ :٩ ‐١٩ لوقا ٢١ :٣٣ ‐٤٦؛

ᗷه آغاز اᛓشان ᗷه مَثَل ها ᗷه عᛴسى و١٢و ᜇاشت ᡧᣍستاᜯتا «مردی کرد: ᡧ ᡨᣌگف
چرخُشت برای گودالى و کشᘮد حصاری آن گِرد
ᗷاغᘘانان ᗷه را آن و ساخت، ᢔبرحى و ند

᠐
ک آن در

خدا» «از منظور ١١ :٣٠
زاوᗬه سرسنگ ᘍا، ١٢ :١٠
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هسᙬند. آسمان در فرشتᜡان مانند ᗷلᝃه مى کنند،
کتاب در مگر مردᜍان، ᡧ ᡨᣌبرخاس درᗖاره امّا ٢٦

او ᗷا خدا که نخوانده اᘍد، بوته مᘘحث در موسى
خدای هستم "من گفت: کرده، صحᘘت چگونه
او ٢٧ ᘍعقوب"؟ خدای و اسحاق خدای و ابراهᘮم
شما زندᜍان. خدای ᗷلᝃه نᛴست، مردᜍان خدای

ᜍمراهᘮد!» ᜇاملا

بزرگ ح᜛م

٢٢ :٣٤ ‐٤٠ ّᡨᣎَم – ١٢ :٢٨ ‐٣٤ مَرقُس

را اᛓشان آمده نزدᘍک تورات ᡧ ᢕᣌمعلم از ᘍكى و ٢٨

که دᘍد چون مى کنند. ᗷحث ᘍکدᘍگر ᗷا که ش ᘮد
«کدام پرسᘮد: وی از داد، نᘮکو را عᛴسىجواᚽشان
جواب عᛴسى ٢٩ است؟» ᡨᣂمهم همه از ح᜛م،
اسرائᘮل، ای "ᚽشنو است: این ᗬن ᡨᣂمهم» داد:
و ٣٠ است. واحد خداوند ما، خدای خداوند
تمامى ᗷا و دل تمامى ᗷا را خود خدای خداوند
خود قوّت تمامى ᗷا و فکر تمامى ᗷا و جان
"همساᘍه ات است: این ᡧ ᢕᣌدوّم ٣١ ᗷدار." دوست
اینها از ᡨᣂبزرگ ᗷدار." دوست خود همچون را
گفت: او ᗷه تورات معلم ٣٢ نᛴست.» دᘍگری ح᜛م
که ᡨᣎگف ᡨᣎراس ᗷه استاد. ای ، ᢝᣍمى گو «درست
او و ٣٣ نᛴست. ᢝᣍخدا او جز و است ᘍكى خدا
قوّت تمامى ᗷا و فهم تمامى ᗷا و دل تمامى ᗷا را
خود همچون را خود همساᘍه و ᗷدار دوست خود
و ᡧᣎسوخت هداᘍای همه از ᡨᣂمهم کن، محᘘت
عاقلانه که دᘍد عᛴسى چون ٣٤ است.» قᗖᖁانیها
دور خدا ᗺادشاهى «از گفت: او ᗷه داد، ᗺاسخ
نکرد جرأت هیچ کس دᘍگر آن، از ᛀس «. ᡨᣎسᛴن

سد. ᢠᣂب او از ی ᡨᣂشᛴب سؤال

، ᡧᣎنمى ک نظر مردم ظاهر ᗷه زᗬرا اهمᘮتنمى دهى،
پرداخت آᘍا مى دهى. تعلᘮم را خدا راه حقᘮقتا ᗷلᝃه
دازᗬم ᢠᣂب ᗷاᘍد آᘍا نه؟ ᘍا است قᘮصرجایز ᗷه خراج
گفت: آنها رᗬا᝗اری از عᛴسىآ᝝اه لᘮکن ١٥ نه؟» ᘍا
را آن تا بᘮاورᗬد براᘍم دیناری مى آزمایᘮد؟ مرا «چرا
گفت: اᛓشان ᗷه آوردند. دیناری ᛀس ١٦ بᙫینم.»
گفتند: او ᗷه کᛴست؟» آنِ از نوشته اش «نقشو
«مال گفت: آنها ᗷه عᛴسى ١٧ قᘮصر.» آنِ «از
خدا.» ᗷه را خدا مال و ᗷدهᘮد قᘮصر ᗷه را قᘮصر

ماندند. ت ᢕᣂح در او از آنها و

مردᜍان شدن زنده درᗖاره صدوقᘮان سؤال

ّ ᡨᣎَم – ١٢ :١٨ ‐٢٧ مَرقُس
٢٠ :٢٧ ‐٣٨ لوقا ٢٢ :٢٣ ‐٣٣؛

زنده مردᜍان برای مى گᗬᖔند که صَدوقᘮان و ١٨

او از و آمدند وی نزد نᛴست، ᜇار در ᡧᣍشد
برای موسى استاد، «ای ١٩ گفتند: کرده، سؤالى
همسرش و د ᢕᣂمᗷ مردی برادر ا᜵ر که نوشت ما
د ᢕᣂگᗷ را بیوه آن ᗷاᘍد مرد آن ᗷاشد، نداشته فرزندی
هفتبرادر ٢٠ گذارد. ᡨᣚاᗷ خود برادر برای ᙏسلى تا
ᛀس ٢١ مرد.  فرزند ᢔᣍ و گرفت، ᡧᣍز ᡧ ᢕᣌاول بودند؛
سوّمى و مرد.  فرزند ᢔᣍ ᡧ ᢕᣂن او گرفت، را او دوّمى
جا ᗷه فرزندی برادر هفت آن و ٢٢ شد. ᡧ ᢕᣌچن ᡧ ᢕᣂن
روز در ٢٣ مرد. ᡧ ᢕᣂن زن آن همه، از آخر نگذاشᙬند.
همسر زن آن ند، ᡧ ᢕᣂبرمى خ دوᗖاره همه که قᘮامت
ᡧᣍز ᗷه را او هفت هر زᗬرا بود؟ خواهد کدام ᘍک

داشᙬند.»
دلᘮل خود ᡧ ᢕᣌهم «آᘍا گفت: اᛓشان عᛴسىᗷه ٢٤

را مقدّس کتب نه چونکه نᛴست، ᜍمراهى تان
که هنᜡامى آنان زᗬرا ٢٥ خدا؟ قدرت نه و مى دانᘮد
شوهر نه و ند ᢕᣂمى گ زن نه ند، ᡧ ᢕᣂبر خ مردᜍان از

٦ :٣ خروج ١٢ :٢٦
٥ و ٤ :٦ ت᙭نᘮه ١٢ :٣٠
١٨ :١٩ لاوᗬان ١٢ :٣١
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گفت: اᛓشان ᗷه و خواند خود نزد ᗷه شا᜵رداᙏشرا
ᡨᣂشᛴب ᢕᣂفق بیوه زن این مى گᗬᖔم شما ᗷه «حقᘮقتا
انداختند، هداᘍا صندوق در پول  که ᡧᣍآنا همه از
خᚲᖔش ᡧᣍفراوا از آنان همه زᗬرا ٤٤ است. داده
هرآنچه خود، ᡨᣎتنگدس در زن این امّا دادند،

را.» خود معاش تمامى ᡧᣎعᘍ داد، داشت

مى کند ᢝᣍشگوᛴپ را معᘘد
ᡧᣍراᗬسىوᛴع

٢١ :٥ ‐٣٦ لوقا ٢٤ :١ ‐٥١؛ ّᡨᣎَم ١٣ :١ ‐٣٧؛ مَرقُس
از ᘍكى آمد، ون ᢕᣂب معᘘد از استاد،١٣هنᜡامى که ، ᡧ ᢕᣌبب» گفت: او ᗷه شا᜵رداᙏش
عᛴسى ٢ ی!» ᡧ ᢕᣂبناهایشگفت انگ چه و سنگها ᢇچه
سنكى ؟ ᡧᣎمى بی را عظᘮم بناهای این » گفت: او ᗷه
زᗬر ᗷه ᗷلᝃه ماند، نخواهد ᡨᣚاᗷ دᘍگر سنگ بر

شد.» خواهد انداخته

آخر زمان ᙏشانه های
ᙏشست، معᘘد روᗖروی زᗬتون کوه بر چون و ٣
خصوصى آندرᗬاس و یوحنا و ᘍعقوب و ᗺطرس
واقع كِى امور این ᗷگو ما «ᗷه ٤ پرسᘮدند: او از
آنها وقᖔع شدن نزدᘍک علامت و شد خواهد
اᛓشان ᗷه کرده وع ᡫسر عᛴسى آنᜡاه ٥ چᛴست؟»
نکند. ᜍمراهتان کسى ᗷاشᘮد «مراقب گفت:
"من گفت، خواهند آمده، من نام ᗷه ᚽسᘮاری ٦
چون اما ٧ کرد. خواهند ᜍمراه را ᚽسᘮاری و همانم"
ᙏشᗬᖔد. نگران مى شنᗬᖔد، را جنگها ᢔᣂخ و جنگها
نᛴست. آخر هنوز ولى افتند، اتفاق ᗷاᘍد وقایع این
ᡨᣎحکوم ضد ᗷه ᡨᣎحکوم و ᡨᣎ

᠓
مل ضد ᗷه ᡨᣎ

᠓
مل زᗬرا ٨

زلزله ها گونا᜵ون جایهای در خاست. برخواهند
اینها امّا آمد. خواهد قحطى ها و شد خواهد

است. زاᘍمان دردهای ابتدای
را شما زᗬرا ᗷاشᘮد. خود مواظب شما امّا و ٩
را شما کنᛴسه ها در و د ᢠᣂس خواهند شوراها ᗷه
و والᘮان حضور در من ᗷه خاطر و زد خواهند

کᛴست؟ ᛀسر مسیح

لوقا ٢٢ :٤١ ‐٤٦؛ ّᡨᣎَم ١٢ :٣٥ ‐٣٧؛ مَرقُس
ّ ᡨᣎَم ١٢ :٣٨ ‐٤٠؛ مَرقُس ٢٠ :٤١ ‐٤٤

٤٥ ‐٤٧ ٢٠؛ لوقا ٢٣ :١ ‐٧؛

مى داد، تعلᘮم معᘘد در عᛴسى که هنᜡامى ٣٥

مسیح مى گᗬᖔند تورات ᡧ ᢕᣌمعلم «چگونه گفت:
روح القدس در خود داوود، ٣٦ است؟ داوود ᛀسر

که: کرد اعلان
گفت: من خداوند ᗷه خداوند
ᡧ ᢕᣌب ش من راست دست ᗷه

دهم. قرار ᗺاهاᘍت زᗬر را دشمنانت تا
ᛀسچگونه مى خوانَد، خداوند را او خود، داوود ٣٧
ᡧᣍشادما ᗷا بزرگ جمعᘮت آن و ᛀسرشاست؟» او

ش ᘮدند. را سخناᙏش

ᗷاشᘮد برحذر تورات ᡧ ᢕᣌمعلم از

۴۷‐ ۴۵ :۲۰ لوقا ،۱۲‐ ۱ :۲۳ ّᡨᣎم

تورات ᡧ ᢕᣌمعلم «از گفت: خود تعلᘮم در او و ٣٨
ᗷلند عᘘاهای در دارند دوست که ᗷاشᘮد برحذر
و ٣٩ ند. ᢕᣂگ سلام مردم از ᗷازارها در و ᗷگردند
ᙏشᚑنند، مجلس صدر بر ضᘮافتها و کنᛴسه ها در
مى کنند غارت را بیوه زنان خانه های که اینها ٤٠
آنها مى نمایند. ᗷلند دعاهای تظاهر، روی از و

ᘍافت.» خواهند سخت تری محکومᘮت

ᢕᣂفق بیوه زن هدᘍه

٢١ :١ ‐٤ لوقا – ١٢ :٤١ ‐٤٤ مَرقُس

را مردمى و ᙏشست معᘘد صندوقِ روᗖروی و ٤١
نگᚲᖁست. مى انداختند، هداᘍا صندوق در پول که
مى انداختند. هنگفت مᘘالغ ثروتمندان از ᚽسᘮاری
که مسى سکِه دو و آمد ᢕᣂفق ᡧᣍبیوه ز آنᜡاه ٤٢
او ٤٣ انداخت. صندوق در ᗷاشد، قِران دو معادل

١ :١١٠ مزمور ١٢ :٣٦
ᡧ ᢕᣂناچ ᚽسᘮار و بود دینار ᘍک ١/٦٤ که مسىرومى ه های

᠓
سک کدرانᙬس، ᘍک ᘍا لپتا دو ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١٢ :٤٢

«آخرالزمان» منظور ١٣ :٧



١٣ س
ُ
مَرق ٨٢

اᙏسان ᛀسر آمدن

مصᘘᚑت، آن از ᛀس روزها، آن در امّا ٢٤
شد، خواهد تارᗬک "خورشᘮد

داد. نخواهد را خود نور دᘍگر ماه و
رᗬخت، خواهند فرو آسمان از ستارᜍان و ٢٥
افتاد." خواهند لرزه ᗷه آسمان وهای ᢕᣂن و
ابرها در که دᘍد خواهند را اᙏسان ᛀسر آنᜡاه و ٢٦
آنوقت در و ٢٧ مى آᘍد. عظᘮم جلال و قدرت ᗷا
از را برگᗬᖂدᜍاᙏش و فرستاد خواهد را فرشتᜡان او
آسمان، کرانهای تا ᡧ ᢕᣌزم کرانهای از گوشه، چهار

کرد. خواهد جمع

ᢕᣂانج درخت از درسى

ᗷه ᗬد: ᢕᣂگᗷ ᘍاد را درسش ᢕᣂانج درخت از ٢٨
برگ و مى شود نرم شاخه هاᛓش اینکه محض
ᛀس ٢٩ نزدᘍکاست. تاᚽستان که مى دانᘮد مى دهد،
ᗷدانᘮد مى دهند، رخ ها ᡧ ᢕᣂچ این که بᙫی ᘮد هرᜍاه ، ᡧ ᢕᣂن
ᗷه حقᘮقتا ٣٠ است. در بر ᗷلᝃه نزدᘍک، او که
زاᘍل ᙏسل این ندهد، رخ همه این تا مى گᗬᖔم شما
شد، خواهند زاᘍل ᡧ ᢕᣌزم و آسمان ٣١ شد. نخواهد

شد. نخواهند زاᘍل هرگز من سخنان امّا

نمى داند را ساعت و روز آن هᘮچکس

۳۸‐ ۳۴ :۲۱ لوقا ،۵۱‐ ۳۶ :۲۴ ّᡨᣎم

از ᢕᣂغ ᗷه ساعت آن ᘍا روز آن درᗖاره امّا و ٣٢
فرشتᜡان ᡨᣎح نه ندارد، اطلاع کس هیچ ᗺدر،
بᘮدار و هوشᘮار ᛀس ٣٣ ᛀسر. نه و آسمان، در
خواهد وقت چه زمان آن نمى دانᘮد زᗬرا ᗷاشᘮد،
سفر عازم که است مردی همانند آن، ٣٤ آمد.
ᗷه را خادماᙏش از هᗬᖁک خانه، ترک هنᜡام بوده،
مى دهد دستور درᗖان ᗷه و ᗷاشد، ᜍماشته ᜇاری
نمى دانᘮد زᗬرا ᗷاشᘮد، ᛀسبᘮدار ٣٥ ᗷماند. بᘮدار که
نᘮمه شب، ᘍا شب در آمد، خواهد كى صاحᘘخانه

شهادت آنان برابر در تا اᛓستاد خواهᘮد ᗺادشاهان
ملتها همه ᗷه انجᘮل ᗷاᘍد اوّل لᘮکن ١٠ دهᘮد.
محا᝗مه ᗷه را شما هرᜍاه ᛀس ١١ شود. موعظه
نᘘاشᘮد نگران پᛴشاپᛴش کنند، ᘻسلᘮم تان و بᘮآورند
شما ساعتᗷه آن در هرآنچه ᗷلᝃه ᗷگᘮᗬᖔد، چه که
شما گᗬᖔنده زᗬرا ᗷگᘮᗬᖔد، را همان مى شود، داده
برادر برادر، ١٢ است. روح القدس ᗷلᝃه نᛴسᘮᙬد،
و را فرزندش ᗺدر، و کرد خواهد مرگ ᘻسلᘮم را
آنان و خاست برخواهند والدین ضد ᗷه فرزندان
نام خاطر ᗷه  همه و ١٣ د. ᢠᣂس خواهند مرگ ᗷه را
ᗷه تا که هر امّا داشت. خواهند نفرت شما از من

ᘍافت. خواهد نجات کند، تحمّل آخر
ᡧᣍراᗬو مکروه

 که ᢝᣍجا در را " ᡧᣍراᗬو "مکروهِ آن چون امّا ١٤
آنᜡاه ᗷفهمد) خود (خواننده بᙫی ᘮد ᗺا بر نمى ᗷاᘍد،
کنند. فرار کوهها ᗷه هسᙬند، یهودᘍه  در که ᡧᣍآنا
ᡧ ᡨᣌبرداش برای است، خانه ᗷام بر که کس آن و ١٥
و ١٦ ᙏشود، خانه اشوارد ᗷه و نᘮاᘍد ᡧ ᢕᣌایᗺ ᡧ ᢕᣂهیچچ
ردای ᡧ ᡨᣌبرداش برای است، مزرعه در که کس آن
ᡧ ᡨᣌسᚽآ زنان بر وای و ١٧ نگردد. ᗷاز خانه ᗷه خود
این که کنᘮد دعا ١٨ روزها! آن در ده ᢕᣂش مادران و
روزها آن در زᗬرا ١٩ ندهد. رخ زمستان در وقایع
آغاز از آن مانند که شد خواهد ᡨᣎبᚑمص چنان
است نبوده کنون تا  است آفᗬᖁده خدا که ᡨᣎخلق
روزها آن خداوند ا᜵ر و ٢٠ شد. نخواهد هرگز و
امّا نمى ᘍافت. نجات ی ᡫسرᚽ هیچ نمى کرد، کوتاه را
آن نمود، انتخاب خود که برگᗬᖂدᜍان، ᗷه خاطر
ᗷه کسى ا᜵ر ᛀس ٢١ است. کرده کوتاه را روزها
او ، ᡧ ᢕᣌبب" ᘍا اینجاست"، مسیح ، ᡧ ᢕᣌبب" گᗬᖔد: شما
ᜇاذبو مسیح های زᗬرا ٢٢ نکنᘮد. ᗷاور آنجاست!"
و علامات و خاست خواهند بر ᡧ ᢕᣌدروغ ان ᢔᣂامᘮپ
مى بود، ممکن ا᜵ر که داد خواهند انجام معجزات
هوشᘮار ᛀس ٢٣ مى کردند. ᜍمراه ᡧ ᢕᣂن را برگᗬᖂدᜍان

گفته ام. شما ᗷه قᘘل از را ها ᡧ ᢕᣂچ همه ᗷاشᘮد،

١١ :١٢ و ٣١ :١١ و ٢٧ :٩ دانᘮال ١٣ :١٤
٤ :٣٤ ١٠و :١٣ اشعᘮا ١٣ :٢٥



٨٣ ١٣–١٤ س
ُ
مَرق

عᛴسى ᗷه یهودا خᘮانت

٢٢ :٣ ‐٦ لوقا ١١؛ و ١٤ :١٠ مَرقُس

آن از ᘍكى که اِسخᗬᖁَوطى یهودای آنᜡاه ١٠
ᗷه را او تا رفت ᜇاهنان سران نزد بود، دوازده
شاد ش ᘮدند، را این چون آنها ١١ کند. ᘻسلᘮم آنها
ᢠᣍ در یهودا ᛀس دادند. وعده پول او ᗷه و شدند

کند. ᘻسلᘮم را او تا بود فرصت

شا᜵ردان ᗷا ᛀسخ
ّ ᡨᣎَم – ١٤ :١٢ ‐٢٦ مَرقُس

٢٢ :٧ ‐٢٣ لوقا ٢٦ :١٧ ‐٣٠؛
١١ :٢٣ ‐٢٥ قرنᘮᙬان اوّل – ١٤ :٢٢ ‐٢٥ مَرقُس

را ᛀِسَخ بره که ᢕᣂط
َ
ف عᘮد روز ᡧ ᢕᣌاول در و ١٢

«کجا گفتند: او ᗷه شا᜵رداᙏش مى کردند، ᡧᣍاᗖᖁق
ᛀِسَخ تا بᙫی ᘮم تدارک براᘍت و بروᗬم مى خواهى
خود شا᜵ردان از نفر دو او ᛀس ١٣ ᗷخوری؟» را
و بروᗬد، شهر «ᗷه گفت: آنها ᗷه و فرستاد را
حمل را ᢔᣍآ کوزه  که خورد برخواهد شما ᗷه مردی
او که جا هر ᗷه و ١٤ بروᗬد، او دنᘘال ᗷه مى کند.
"استاد ᗷگᘮᗬᖔد: خانه آن صاحب ᗷه مى شود، وارد
ᗷا را ᛀِسَخ تا کجاست من میهمانخانه مى گᗬᖔد،
بزرگمفروش ᗷالاخانه  او و ١٥ ᗷخورم؟" شا᜵ردانم
برای آنجا در داد. خواهد ᙏشان شما ᗷه را آماده و
و رفتند شهر ᗷه ᛀسشا᜵ردان ١٦ بᚑنᘮد.» تدارک ما
ᛀِسَخ و ᘍافتند بود، گفته اᛓشان ᗷه که همان طور

دᘍدند. تدارک را
آمد. دوازده آن ᗷا عᛴسى شد، شب ᡨᣎوق و ١٧
غذا و بودند ᙏشسته سفره بر که هنᜡامى و ١٨
مى گᗬᖔم شما ᗷه «حقᘮقتا عᛴسىگفت: مى خوردند،
ᘻسلᘮم مرا مى خورَد، غذا من ᗷا که شما از ᘍكى که
ᛀس ᘍكى و شدند ᡧ ᢕᣌغمگ آنها ١٩ کرد.» خواهد
هستم؟» من «آᘍا پرسᘮدند: او از دᘍگری از
است، دوازده از «ᘍكى گفت: آنان ᗷه عᛴسى ٢٠

مى بَرَد. فرو ᜇاسه در من ᗷا را خود نان که همان

که مᘘادا ٣٦ صبح. در وقتᗷانگخروسᘍا در ᘍا و
آنچه ٣٧ بᙫیند. خواب در را شما و بᘮاᘍد نا᜵هان او
ᗷاشᘮد.» بᘮدار مى گᗬᖔم: همه ᗷه مى گᗬᖔم، شما ᗷه

عᛴسى قتل توطئه

٢٦ :٢ ‐١٦ ّᡨᣎَم ١٤ :١ ‐١١؛ مَرقُس
٢ و ٢٢ :١ لوقا ٢؛ و ١٤ :١ مَرقُس

١٢ :١ ‐٨ یوحنا مشاᗷه – ١٤ :٣ ‐٨ مَرقُس

ᢕᣂط
َ
ف عᘮد و ᛀِسَخ عᘮد ᗷه روز دو ١٤ᡧاینک ᢕᣌمعلم و ᜇاهنان سران و بود مانده

مخفᘮانه را او که راهىبودند جستجوی در تورات
که آنجا از ٢ رسانند، قتل ᗷه و کنند ᢕᣂدستگ
مᘮان در ᡫشورسى مᘘادا عᘮد، اᘍام در «نه گفتند:

آᘍد.» ᗺدᘍد مردم

مى شود ᡧ ᢕᣌتده بᛴِت عَنᘮا در عᛴسى

۱۱‐ ۱ :۱۲ یوحنا ،۱۳‐ ۶ :۲۶ ّᡨᣎم

شَمعون خانه در بᛴِت عَنᘮا در او که هنᜡامى و ٣
عطری شᛴشه ᗷا ᡧᣍز بود، ᙏشسته سفره بر جذامى
را ظرف و آمد خالص، س ᘘل از گرانبها، ᚽسᘮار
از ᡧعصىᗷ ٤ رᗬخت. او سر بر را عطر و شکست
این «چرا گفتند: ᘍکدᘍگر ᗷه خشم ᗷا ᗬن ᡧحاصر
عطر این مى شد زᗬرا ٥ شد؟ تلف گونه این عطر
داد.» فقرا ᗷه فروخته، دینار سᘮصد از بᛴش ᗷه را
«او عᛴسىگفت: امّا ٦ کردند. سرزᙏش را زن آن و
ᜇار من برای او مى دهᘮد؟ آزارش چرا وا᜵ذارᗬد. را
خود ᗷا همᛴشه را فقرا زᗬرا ٧ است. کرده ᢝᣍکوᘮن
ᢝᣍکوᘮن آنان ᗷه مى توانᘮد ᗷخواهᘮد هرᜍاه و دارᗬد

آنچه او ٨ داشت. نخواهᘮد همᛴشه مرا امّا کنᘮد،
پᛴشاپᛴش مرا ᗷدن او داد. انجام داشت، توان در
حقᘮقتا ٩ است. کرده ᡧ ᢕᣌتده شدن، دفن برای
انجᘮل جا هر جهان، تمام در مى گᗬᖔم، شما ᗷه
ᘍاد ᗷه است کرده زن این که آنچه شود، موعظه

شد.» خواهد گفته او

صبح ٣ و نᘮمه شب ᡧ ᢕᣌب ساعات است، شب سوم ᗺاس منظور، ١٣ :٣٥



١٤ س
ُ
مَرق ٨٤

مى کند دعا ᡧᣍماᘮسᙬِج عᛴسىدر
ّ ᡨᣎَم – ١٤ :٣٢ ‐٤٢ مَرقُس

٢٢ :٤٠ ‐٤٦ لوقا ٢٦ :٣٦ ‐٤٦؛

عᛴسى رفتند. ᡧᣍماᘮسᙬِج نام ᗷه ᡧᣍا᜛م ᗷه آنᜡاه ٣٢
من تا ب شᚑنᘮد، اینجا «در گفت: خود شا᜵ردان ᗷه
خود ᗷا را یوحنا ᘍعقوبو ᗺطرسو و کنم.»٣٣ دعا
وجودش بر شدᘍد ᡧᣍشاᚲᖁپ و اضطراب و برداشت
از «جانم گفت: اᛓشان ᗷه و ٣٤ شد. مستولى
و ᗷمانᘮد اینجا است، مرگ ف ᡫسر در اندوه، شدت
᝹خا بر رفته، جلوتر ᜇمى ᛀس ٣٥ ᗷاشᘮد.» بᘮدار
ساعت آن ᗷاشد، ممکن ا᜵ر که کرد دعا و افتاد
ᡧ ᢕᣂچ همه ᗺدر، ای ᗷّا، ᠐ا» گفت: و ٣٦ ᗷگذرد. او از
کن، دور من از را پᘮاله این است. ممکن تو برای
تو.» اراده ᗷه ᗷلᝃه من، خواست ᗷه نه اینحال، ᗷا
ᗺطرس ᗷه ᘍافت. خواب در را آنان و آمد و ٣٧
ᡨᣎسᙏنمى توا آᘍا خوابᘮده ای؟ «شَمعون، گفت:
کنᘮد دعا و ᗷاشᘮد بᘮدار ٣٨ ؟ ᡧᣍماᗷ بᘮدار ᡨᣎساع
امّا است، راغب البته روح نᘮفتᘮد. امتحان در تا
ᜇلمات همان رفتو دᘍگر ᗷار و ٣٩ ناتوان.» جسم
در را اᛓشان و ᗷازگشت دᘍگر ᗷار و ٤٠ کرد. دعا را
شده ᡧ ᢕᣌسنگ ᚽسᘮار چشماᙏشان زᗬرا ᘍافت، خواب
و ٤١ ᗷدهند. او ᗷه ᢔᣍجوا چه نمى داᙏسᙬند و بود
در هنوز «آᘍا گفت: اᛓشان ᗷه و آمد ᗷار ᡧ ᢕᣌسوّم
ساعت است! ᚽس مى کنᘮد؟ احت ᡨᣂاس و خوابᘮد
گناه᜛اران دست ᗷه اᙏسان ᛀسر است. رسᘮده
اینک بروᗬم. ᗬد، ᡧ ᢕᣂبرخ ٤٢ مى شود. کرده ᘻسلᘮم

است.» نزدᘍک من ᘻسلᘮم کننده

عᛴسى ی ᢕᣂدستگ و ᘻسلᘮم

٢٦ :٤٧ ‐٥٦؛ ّᡨᣎَم ١٤ :٤٣ ‐٥٠؛ مَرقُس
١٨ :٣ ‐١١ یوحنا ٢٢ :٤٧ ‐٥٠؛ لوقا

یهودا، مى گفت، سخن هنوز ᡨᣎوق نا᝝اه، و ٤٣
ها ᢕᣂشمش ᗷا گروهى همراه ᗷه دوازده، آن از ᘍكى
ᡧ ᢕᣌمعلم و ᜇاهنان سران طرف از چماق ها، و

نوشته او درᗖاره که همان گونه اᙏسان ᛀسر زᗬرا ٢١
ᛀسر که کس آن بر وای امّا رفت، خواهد شده،
مى بود ᡨᣂبه او برای شود. ᘻسلᘮم او توسط اᙏسان

نمى شد.» زاده مادر از که

خداوند شام رسم

:۲۲ لوقا ،۲۹‐ ۲۰ :۲۶ ّᡨᣎم
۳۰‐ ۲۱ :۱۳ یوحنا ،۳۰‐ ۱۴

و گرفت را نان او مى خوردند، غذا چون و ٢٢
داد اᛓشان ᗷه و کرد ᗺاره را آن شکرگزاری، از ᛀس
سᛡس ٢٣ من.» ᗷدن است این ᗬد، ᢕᣂگᗷ» گفت: و
آنها ᗷه شکرگزاری، از ᛀس و گرفت را پᘮاله ای
گفت: اᛓشان ᗷه و ٢٤ نوشᘮدند. آن از همه و داد
رᗬخته ᚽسᘮاری برای که من عهد خون است «این
محصول از که مى گᗬᖔم شما ᗷه حقᘮقتا ٢٥ مى شود.
در را آن که روزی تا نوشᘮد نخواهم دᘍگر مُو

بنوشم.» تازه خدا، ᗺادشاهى

مى کند ᢝᣍشگوᛴپ را ᗺطرس ان᜛ار عᛴسى

٢٦ :٣١ ‐٣٥ ّᡨᣎَم ١٤ :٢٧ ‐٣١؛ مَرقُس

کوه سوی ᗷه سرودی، خواندن از ᛀس و ٢٦
شما «همه آنانگفت: عᛴسىᗷه و ٢٧ رفتند. زᗬتون

است، شده نوشته زᗬرا لغᗬᖂد، خواهᘮد
زد خواهم را "شᘘان

شد." خواهند پراᜯنده گوسفندان و
جلᘮل ᗷه شما از پᛴش برخاسᙬنم، از ᛀس امّا ٢٨
ا᜵ر ᡨᣎح» گفت: او ᗷه ᗺطرس ٢٩ رفت.» خواهم
او عᛴسىᗷه و ٣٠ لغᗬᖂد.» نخواهم من ᗷلغزند، همه
امشب، ᡧ ᢕᣌهم که مى گᗬᖔم تو ᗷه «حقᘮقتا گفت:
سه مرا تو زند، ᗷانگ ᗷار دو خروس آنکه از پᛴش
گفت: مصّرانه او امّا ٣١ کرد.» خواهى ان᜛ار مرتᘘه
نخواهم ان᜛ار را تو م، ᢕᣂمᗷ تو ᗷا ᗷاشد لازم «ا᜵ر

گفتند. ᡧ ᢕᣌچن ᡧ ᢕᣂن آنها همه و کرد.»

٧ :١٣ زکᗬᖁا ١٤ :٢٧



٨٥ ١٤ س
ُ
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را معᘘد "این مى گفت: که ش ᘮدᘍم «ما ٥٨ گفتند:
در و کرد خرابخواهم شده دستساخته ᗷه که
ساخته که ساخت خواهم دᘍگر معᘘدی روز، سه
ᗷا آنها شهادتهای وجود، این ᗷا ٥٩ دستنᘘاشد."»
از و اᛓستاد جمع در اعظم ᜇاهن ٦٠ نمى خواند. هم
ᚲست ᡧ ᢕᣂچ چه نداریᗷدهى؟ ᢔᣍجوا» عᛴسىپرسᘮد:
امّا ٦١ شهادتمى دهند؟» تو برعلᘮه مردان این که
اعظم ᜇاهن دᘍگر ᗷار نداد. ᢔᣍجوا و ساᜯتماند او
متᘘارک خدای ᛀسر مسیح، تو «آᘍا پرسᘮد: او از
اᙏسان ᛀسر و «هستم، عᛴسىگفت: ٦٢ ؟» ᡨᣎهس
ᙏشسته قدرت راست دست ᗷه که دᘍد خواهᘮد را
ᜇاهن آنᜡاه ٦٣ مى آᘍد.» آسمان ابرهای ᗷا و است
چه «دᘍگر گفت: و زد ᝹چا را خود لᘘاس اعظم
ش ᘮده اᘍد. را کفرش ٦٤ دارᗬم؟ شاهدان ᗷه نᘮازی
محکوم را او همه ᛀس چᛴست؟» شما تصمᘮم
ᡧعصىᗷ آنᜡاه ٦٥ است. مرگ اᛓش ᡧسر که کردند

وصورᘻش ᡧ ᡨᣌانداخ او بر دهان آبِ ᗷه وعکردند ᡫسر
کن!» «نبوّت مى گفتند: زده، را او و پوشانᘮدند را

مى زدند. و گرفتند را او نگهᘘانان و

مى کند ان᜛ار را عᛴسى ᗺطرس

٢٦ :٦٩ ‐٧٥؛ ّᡨᣎَم – ١٤ :٦٦ ‐٧٢ مَرقُس
٢٥ ‐٢٧ و ١٨ :١٦ ‐١٨ یوحنا ٢٢ :٥٦ ‐٦٢؛ لوقا

بود، حᘮاط در ᡧ ᢕᣌایᗺ ᗺطرس، که هنᜡامى و ٦٦
دᘍد را ᗺطرس و ٦٧ آمد اعظم ᜇاهن ان ᡧ ᢕᣂکن از ᘍكى
گفت: و نگᚲᖁست او بر مى کرد. گرم را خود که
ان᜛ار او امّا ٦٨ بودی.» ناصری عᛴسای ᗷا ᡧ ᢕᣂن «تو
و مى دانم نه ، ᢝᣍمى گو که را «آنچه گفت: کرده،
آنᜡاه و رفت خانه ᡧ ᢕᣂدهل ᗷه سᛡس مى فهمم.» نه
را او ᡧ ᢕᣂکن آن دᘍگر ᗷار و ٦٩ زد. ᗷانگ خروس
گفت: بودند، اᛓستاده آنجا که ᡧᣍکسا ᗷه و دᘍد
ان᜛ار ᗷاز ᗺطرس امّا ٧٠ آنهاست.» از ᘍكى مرد «این
ᗷار بودند، اᛓستاده آنجا که ᡧᣍکسا ᗷعد، ᜇمى کرد.
، ᢝᣍآنها از ᘍكى تو «مطمئنا گفتند: ᗺطرس ᗷه دᘍگر

او ᘻسلᘮم کننده اینک ٤٤ آمدند. مشایخ و تورات
را کس «آن بود: گفته داده، ᡨᣎعلام آنان ᗷه
تحت و ᗬد ᢕᣂگᗷ را او است. همان ببوسم، که
 درنگ ᢔᣍ رسᘮد، یهودا ᡨᣎوق و ٤٥ ᗬد.» ᢔᣂب مراقᘘت
و استاد!» «ای گفت: و شد نزدᘍک عᛴسى ᗷه
و انداختند او بر دست آنها و ٤٦ بوسᘮد. را او
ش ᢕᣂشمش ان ᡧحاصر از ᘍكى امّا ٤٧ کردند. گرفتارش
و زد اعظم ᜇاهن خدمت᜛ار ᗷه ᗖه ای ᡧصر کشᘮده، را
برای «آᘍا گفت: آنها عᛴسىᗷه ٤٨ بᗬᖁد. را گوشاو
که آمده اᘍد چنان ها ᢕᣂشمش و چماقها ᗷا ᗬم ᢕᣂدستگ
نزد روز هر ٤٩ مى کنᘮد؟ ᢕᣂدستگ را ᡧᣍراهز ᢝᣍگو
نگرفتᘮد. مرا و مى دادم تعلᘮم و بودم معᘘد در شما
برسد.» خود انجام ᗷه مقدّس کتب که ᗷگذار امّا

گᗬᖁختند. و کردند ترک را او همه آنها و ٥٠

مى گᗬᖁزد ᡧᣍجوا مرد
تن ᗷه کتان از ᗺارچه ای فقط که ᡧᣍجوا مرد و ٥١
گرفتند، ᡧ ᢕᣂن را او رفت. او دنᘘال ᗷه بود، پᘮچᘮده
گᗬᖁخت. عᗬᖁان و کرد رها را ᡧᣍکتا ᗺارچه او امّا ٥٢

شورا حضور عᛴسىدر

٢٦ :٥٧ ‐٦٨؛ ّᡨᣎَم ١٤ :٥٣ ‐٦٥؛ مَرقُس
١٩ ‐٢٤ و ١٣ و ١٨ :١٢ یوحنا

٢٢ :٦٧ ‐٧١ لوقا ١٤ :٦١ ‐٦٣؛ مَرقُس

آنᜡاه بردند. اعظم ᜇاهن نزد را عᛴسى آنها ٥٣
گرد تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و مشایخ و ᜇاهنان سران همه
دنᘘال ᗷه دور از ᗺطرس و ٥٤ شدند. جمع هم
رسᘮد. اعظم ᜇاهن خانه حᘮاط ᗷه تا رفت عᛴسى
را خود آᘻش کنار در تا ᙏشست نگهᘘانان ᗷا ᛀس
در شورا تمامى و ᜇاهنان سران اینک ٥٥ کند. گرم
ولى ᗷکشند، را او تا عᛴسىبودند علᘮه شهادت ᢠᣍ
شهادت او برعلᘮه ᚽسᘮاری گرچه ٥٦ نᘮافتند. هیچ
نمى خواند. هم ᗷا اᛓشان شهادت امّا دادند، دروغ
داده، او علᘮه شهادتدروغ و برخاسᙬند ᡧبرحى و ٥٧

بود یهودᘍان عالى سورای که «سنهدرᗬن» ᡧᣍیونا ᗷه ١٤ :٥٥
خانه جلوی محوطه ᘍا، ١٤ :٦٨



١٤–١٥ س
ُ
مَرق ٨٦

ᗷه حسادت روی از را عᛴسى ᜇاهنان سران که
جماعت ᜇاهنان سران امّا ١١ کرده اند. ᘻسلᘮم او
ᗷاراᗷاس که ᗷخواهند پᘮلاᘻُس از تا برانگᘮختند را
ᗷه دᘍگر ᗷار پᘮلاᘻُس ١٢ کند. آزاد براᛓشان را
ᗺادشاه را او شما که مردی ᗷا «ᛀس گفت: آنان
دᘍگر ᗷار و ١٣ کنم؟» چه مى خوانᘮد، یهودᘍان
ᗷه پᘮلاᘻُس ١٤ کن.» «مصلᖔ᚛ش برآوردند: فᗬᖁاد
امّا است؟» کرده ᗷدی چه «چرا؟ گفت: آنها
ᛀس ١٥ کن.» «مصلᖔ᚛ش زدند: فᗬᖁاد ᗷلندتر آنها
کند، ᡧراصى را جماعت مى خواست که پᘮلاᘻُس
زده، تازᗬانه عᛴسىرا و کرد آزاد براᛓشان را ᗷاراᗷاس

شود. مصلوب تا داد تحᗬᖔل را او

مى شود استهزا عᛴسى

٢٧ :٢٧ ‐٣١ ّᡨᣎَم – ١٥ :١٦ ‐٢٠ مَرقُس
مقر ᡧᣎعᘍ ᜇاخ، داخل ᗷه را او سرᗖازان، آنᜡاه ١٦
فراخواندند. را سرᗖازان گروه همه و بردند والى،
خار از ᢔتاحى و پوشانᘮدند او ᗷه ᡧᣍارغوا ᢝᣍردا و ١٧
تعظᘮم ᗷه وع ᡫسر آنᜡاه ١٨ نهادند. سرش بر ᗷافته،
و ١٩ یهودᘍان!» ᗺادشاه بر «درود مى گفتند: کرده،
او بر دهان آبِ و مى زدند سرش بر چوب ᗷا
ام ᡨᣂاح ادای زده، زانو برابرش در و مى انداختند
ردای کردند، استهزاᛓش آنکه از ᛀس ٢٠ مى کردند.
او ᗷه را خودش لᘘاس آورده، در او از را ᡧᣍارغوا
کنند. مصلᖔ᚛ش تا بردند ون ᢕᣂب را او و پوشانᘮدند

عᛴسى شدن مصلوب

٢٧ :٣٣ ‐٤٤؛ ّᡨᣎَم ١٥ :٢٢ ‐٣٢؛ مَرقُس
١٩ :١٧ ‐٢٤ یوحنا ٢٣ :٣٣ ‐٤٣؛ لوقا

را وان َ ᢕᣂق اهل از نام شَمعون رهگذری آنها و ٢١
مى آمد، مزارع از و بود س

ُ
روف و اسکندر ᗺدر که

ᛀس ٢٢ کند. حمل را او صلᘮب تا کردند مجبور
م᜛ان ᡧᣎمع ᗷه که جُلجُتا، نام ᗷه ᡧᣍا᜛م ᗷه را او
مخلوط ابِ ᡫسر او ᗷه و ٢٣ . بردند است، جمجمه

خود لعنت ᗷه وع ᡫسر او امّا ٧١ «. ᡨᣎهس جلᘮلى زᗬرا
مى گᘮᗬᖔد، که را مرد «این که: خورد قسم و کرد
زد. ᗷانگ دوّم ᗷار خروس فورا، و ٧٢ نمى شناسم.»
او ᗷه چگونه عᛴسى که آورد ᘍاد ᗷه ᗺطرس آنᜡاه
زند، ᗷانگ ᗷار دو خروس آنکه از «قᘘل بود: گفته
هم در ᛀس کرد». خواهى ان᜛ار ᗷار سه مرا تو

ᗷگᚲᖁست. و شکست

س
ُ
ᘻلاᘮپ حضور در محا᝗مه

و ٢٣ :٢ لوقا ٢٧ :١١ ‐٢٦؛ ّᡨᣎَم ١٥ :٢ ‐١٥؛ مَرقُس
١٨ :٢٩ ‐١٩ :١٦ یوحنا ١٨ ‐٢٥؛ و ٣

ᜇاهنان سران شد، صبح  این که مجرد تمامىᗷ١٥ه و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و مشایخ ᗷا
را عᛴسى و ᙏشسᙬند مشورت ᗷه شورا اعضای
دادند. تحᗬᖔل پᘮلاᘻُس ᗷه و بردند نهاده، بند در
یهودᘍان ᗺادشاه تو «آᘍا پرسᘮد: او از پᘮلاᘻُس ٢
گفته ای.» اینطور «تو داد: ᗺاسخ او و ؟» ᡨᣎهس
متهم ᚽسᘮار های ᡧ ᢕᣂچ ᗷه را او ᜇاهنان سران و ٣
هیچ «آᘍا پرسᘮد: او از ᗷاز پᘮلاᘻُس آنᜡاه ٤ کردند.
مى زنند.» اتهام تو بر چقدر ᡧ ᢕᣌبب نداری؟ ᡧاسحىᗺ
پᘮلاᘻُسدر چنان که نداد، ᡧاسحىᗺ عᛴسىهیچ امّا ٥

شد. شگفت

پᘮلاᘻس عᛴسىتوسط شدن مصلوب ح᜛م

:۲۳ لوقا ،۲۶‐ ۱۵ :۲۷ ّᡨᣎم
۳۹ :۱۶‐ ۱۸ یوحنا۱۹: ،۲۵‐ ۱۳

ᘍک که داشت عادت عᘮد اᘍّام در پᘮلاᘻُس ٦
در و ٧ کند. آزاد اᛓشان خواست ᗷه را ᡧᣍزندا
قتل مرتکب شورش در که ᡧᣍزندا شورشᘮان ᡧ ᢕᣌب
آنᜡاه ٨ ᗷاراᗷاس. نام ᗷه بود مردی بودند، شده
که خواسᙬند او از و آمدند پᘮلاᘻُس نزد جماعت
ᗷه او و ٩ آورد. جا ᗷه براᛓشان را معمول رسم
ᗺادشاه مى خواهᘮد «آᘍا گفت: داده ᗺاسخ آنها
بود برده ᢠᣍ زᗬرا ١٠ کنم؟» آزاد برایتان را یهودᘍان

بود. شده ᜇاشته فلز و استخوان تکه های آن در که لاᘍه چند ᡨᣚشلا ᗷا شدᘍد زدن شامل که رومى، ᢝᣍقضا جᗬᖁمه ١٥ :١٥
سرᗖاز ٦٠٠ حدود معمولا است، رومى لᗬᖊون دهم ᘍک که battalion ، ᡧᣍیونا در ١٥ :١٦



٨٧ ١٥ س
ُ
مَرق

بᙫی ᘮم ᗷگذار کنᘮد، ᢔᣂص» گفت: و بنوشد، تا داد
عᛴسى و ٣٧ آورد؟» ᡧ ᢕᣌایᗺ را او تا مى آᘍد اᘍلᘮا آᘍا که
و ٣٨ کشᘮد. را آخرش نفس و برآورد ᗷلند فᗬᖁادی
فرمانده ٣٩ شد. ᗺاره دو ᡧ ᢕᣌایᗺ تا ᗷالا از معᘘد پرده
او که دᘍد ᡨᣎوق بود، اᛓستاده او مقاᗷل که سرᗖازان
ᛀسر مرد این ᡨᣎراس «ᗷه گفت: د، ᢠᣂس جان چگونه

بود.» خدا
نظاره دور از که بودند ᡧ ᢕᣂن ᡧᣍزنا آنجا در ٤٠
و بود، مَجدَلᘮّه مᗬᖁم آنان مᘮان در که مى کردند
سالومه. و یوشا، و کوچک ᘍعقوب مادر مᗬᖁم
وی ᢕᣂپ را او آنها بود، جلᘮل عᛴسىدر هنᜡامىکه ٤١
ᡧ ᢕᣂن دᘍگر زنان از ᚽسᘮاری ᡧ ᢕᣂن و خدمتمى کردند. و
حضور آنجا در بودند، آمده اورشلᘮم ᗷه او ᗷا که

داشᙬند.

مى شود دفن عᛴسى

٢٧ :٥٧ ‐٦١؛ ّᡨᣎَم – ١٥ :٤٢ ‐٤٧ مَرقُس
١٩ :٣٨ ‐٤٢ یوحنا ٢٣ :٥٠ ‐٥٦؛ لوقا

ᡧᣎعᘍ تهᘮه، روز که آنجا از شد، غروب ᡨᣎوق ٤٢
رامه، اهل از یوسف ٤٣ بود، سᛞّت از قᘘل روز
ᡧ ᢕᣂن را خدا ᗺادشاهى که شورا، از م ᡨᣂمح عضوی
پᘮلاᘻُسرفت نزد ᗷه و جرئتکرد مى کشᘮد، انتظار
ش ᘮدن از پᘮلاᘻُس ٤٤ طلبᘮد. را عᛴسى جسد و
شد. متعجب است، مرده زودی این ᗷه او اینکه
آᘍا که پرسᘮد خوانده، را سرᗖازان فرمانده آنᜡاه
چون و ٤٥ است؟ کرده فوت زودی این ᗷه او
است، کرده فوت که درᗬافت سرᗖازان فرمانده از
از ᡧᣎکف یوسف و ٤٦ د. ᢠᣂس یوسف ᗷه را جسد
در آورده، ᡧ ᢕᣌایᗺ صلᘮب از را او و خᗬᖁد کتان
صخره در که ی ᢔᣂق در و پᘮچᘮد ᡧᣍکتا ᠒کفن آن
دهانه جلوی

ᢇ
سنكى و داد. قرار بود، شده تراشᘮده

را او آنها ٢٤ نگرفت. را آن امّا دادند، مُر ᗷه
تقسᘮم خود ᡧ ᢕᣌب را لᘘاس هاᛓش و مصلᖔ᚛شکردند

د. ᢔᣂب چه ᘍک هر که انداختند قرعه نموده،
مصلوب را او که بود سوّم ساعت و ٢٥
«ᗺادشاه بود: نوشته او نامه ᢕᣂتقص بر و ٢٦ کردند.
سمت در ᘍكى را، راهزن دو او ᗷا و ٢٧ یهودᘍان.»
مصلوبکردند. سمتچپاو دᘍگریدر راستو
ᘍافت کتبمقدّستحقق نوشته آن ᗷدین گونه ٢٨
و ٢٩ خطا᝗ارانمحسوبشد.» از «او مى گᗬᖔد: که
ت᜛ان را خود سرهای و دادند دشنام را او رهگذران
ᡧᣎمى ک وᗬران را معᘘد که تو «ای مى گفتند: و دادند
نجات را خود ٣٠ ، ᡧᣎمى ک بنا نو از روز سه در و
سران ᡧ ᢕᣌهمچن و ٣١ بᘮا» ᡧ ᢕᣌایᗺ صلᘮب از و ᗷده
استهزاᛓش ᘍکدᘍگر ᗷا تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و ᜇاهنان
را خود داد؛ نجات را «دᘍگران مى گفتند: کرده،
ᗺادشاه مسیح، ᗷگذار ٣٢ ᗷدهد! نجات نمى تواند
و بᙫی ᘮم تا بᘮاᘍد ᡧ ᢕᣌایᗺ صلᘮب از اینک اسرائᘮل،
بودند شده مصلوب او ᗷا آنان که بᘮاورᗬم.» اᘍمان

کردند. اهانت او ᗷه ᡧ ᢕᣂن

عᛴسى مرگ
ّ ᡨᣎَم – ١٥ :٣٣ ‐٤١ مَرقُس

٢٣ :٤٤ ‐٤٩ لوقا ٢٧ :٤٥ ‐٥٦؛
تمامى تارᗬكى رسᘮد، ششم ساعت چون و ٣٣
در و ٣٤ گرفت. فرا نهم ساعت تا را ᡧ ᢕᣌسرزم آن
برآورد: فᗬᖁاد ᗷلند صدای ᗷه عᛴسى نهم ساعت
من، «خدای ᡧᣎعᘍ ؟» ᡧᣎَقْتᘘََس مّا

᠐
ل ، ᢝᣍلوᘍا ، ᢝᣍلوᘍا»

از ای عده و ٣٥ کردی؟» ترک مرا چرا من، خدای
اᘍلᘮا «اینک، گفتند: ش ᘮدند، را این که ان ᡧحاصر
از را ᢔاسفنحى و دوᗬد کسى ᛀس ٣٦ مى خواند.» را
او ᗷه و نهاد ᢔᣍسرچو بر کرده، پر ترشᘮده اب ᡫسر

دارد کننده آرام اثر مرّ، و اب ᡫسر مخلوط که بود این بر زمان ᗷاور ١٥ :٢٣
صبح ٩ ساعت ، ᡧᣎعᘍ ١٥ :٢٥

١٢ :٥٣ اشعᘮا ١٥ :٢٨
ظهر ١٢ ساعت ١٥ :٣٣

ظهر ᗷعداز ٣ ساعت ١٥ :٣٣
١ :٢٢ مزمور ١٥ :٣٤



١٥–١٦ س
ُ
مَرق ٨٨

مᗬᖁم و شده زنده او که ش ᘮدند آنها ᡨᣎوق امّا ١١
نکردند. ᗷاور است، دᘍده را او

مى شود ظاهر شا᜵رد دو ᗷه عᛴسى

۳۵‐ ۱۳ :۲۴ لوقا
از نفر دو بر دᘍگر ᡨᣍصور ᗷه او آن، از ᛀس ١٢
آنان و ١٣ شد. ظاهر مى رفتند، مزارع ᗷه که آنان
را اᛓشان آنها، امّا دادند، ᢔᣂخ دᘍگران ᗷه و رفتند

نکردند. ᗷاور

بزرگ مامورᗬت

۲۰‐ ۱۶ :۲۸ ّᡨᣎم
ᗷه که حالى در نفر، ᘍازده آن بر او سᛡس ١٤

سᛞب ᗷه را آنان و شد ظاهر بودند، ᙏشسته غذا
را ᡧᣍکسا زᗬرا کرد، تᗖᖔیخ سختدلى شان و ᡧᣍماᘍا  ᢔᣍ
نکرده ᗷاور بودند، دᘍده ᡧ ᡨᣌبرخاس از ᛀس را او که
بروᗬد عالم تمامى «ᗷه گفت: اᛓشان ᗷه و ١٥ بودند.
هر ١٦ کنᘮد. موعظه خلایق همه ᗷه را انجᘮل و
ᘍافت. خواهد نجات ᘍاᗷد، تعمᘮد و آوَرَد اᘍمان که
و ١٧ شد. خواهد محکوم نᘮاورد، اᘍمان که هر امّا
نام ᗷه بود: خواهد اᘍمانداران همراه ᙏشانه ها این
تازه زᗖانهای ᗷه و کرد خواهند ون ᢕᣂب را دیوها من
دستهاᛓشان ᗷا را مارها و ١٨ گفت خواهند سخن
بنوشند، شنده

᠑
ک زهری هرᜍاه و گرفت، برخواهند

بᘮماران بر دستها و رسᘮد، نخواهد آنها ᗷه ᢔᣎآسی
ᘍافت.» خواهند شفا آنها و گذاشت خواهند

ᗷا آنکه از ᗷعد خداوند عᛴسای آنᜡاه ᛀس ١٩
و شد برده ᗷالا آسمان ᗷه گفت، سخن اᛓشان
ون ᢕᣂب اᛓشان و ٢٠ ب شست. خدا راست دست ᗷه
ᗷا خداوند و مى کردند. موعظه جا همه در و رفتند
همراه که ᡨᣍاᘍآ ᗷا را خود ᜇلام و مى کرد ᜇار اᛓشان

مى نمود. ثاᗷت بود، اᛓشان

یوشا، مادر مᗬᖁم، و مَجدَلᘮّه مᗬᖁم ٤٧ غلتانᘮد. ᢔᣂق
شد. گذاشته کجا او که دᘍدند
ᡧ ᢕᣂرستاخ

٢٤ :١ ‐١٠ لوقا ٢٨ :١ ‐٨؛ ّᡨᣎَم – ١٦ :١ ‐٨ مَرقُس

مᗬᖁم بود، گذشته سᛞّت روز سالومه١٦چون و ᘍعقوب مادر مᗬᖁم و مَجدَلᘮّه
کنند. ᡧ ᢕᣌتده را او و بروند تا خᗬᖁدند ادوᗬه جات
زود، ᚽسᘮار صبح هفته، روز ᡧ ᢕᣌاول در ᛀس ٢

ᢔᣂق سر بر بود، کرده طلᖔع آفتاب که هنᜡامى
کسىسنگ «چه مى گفتند: ᘍکدᘍگر ᗷه و ٣ رفتند.
و ٤ غلتانᘮد؟» خواهد ᢔᣂق جلوی از ما برای را
بزرگ ᚽسᘮار که سنگ آن دᘍدند نگᚲᖁسᙬند، چون
است. شده غلتانᘮده کناری ᗷه ᢔᣂق جلوی از بود
سمت بر که دᘍدند را ᡧᣍجوا و شدند ᢔᣂق وارد ٥
داشت. تن بر سفᘮد ᢝᣍردا و بود ᙏشسته راست
اᛓشان ᗷه او ٦ شدند. ترسان دᘍدᙏش از آنان و
مى جᘮᗬᖔد را ناصری عᛴسای شما سᘮد. ᡨᣂن» گفت:
او است؛ برخاسته او است. شده مصلوب که
نᜡاه بودند، نهاده را او که را ᢝᣍجا نᛴست. اینجا
ᗺطرس ᗷه و او شا᜵ردان ᗷه و بروᗬد لᘮکن ٧ کنᘮد.
آنجا در مى رود. جلᘮل ᗷه شما از قᘘل او که ᗷگᘮᗬᖔد
بود.» گفته شما ᗷه چنانکه دᘍد، خواهᘮد را او
لرزه زᗬرا گᗬᖁختند، ᢔᣂق از و رفتند ون ᢕᣂب ᛀسآنان ٨
هیچ کس ᗷه و بود، شده مستولى آنان بر ت ᢕᣂح و

بودند. ترسᘮده زᗬرا نگفتند، ی ᡧ ᢕᣂچ

مى شود ظاهر مجدلᘮه مᗬᖁم بر عᛴسى
هفته ᠒روز ᡧ ᢕᣌاول صᘘحᜡاهِ عᛴسى، چون و ٩
هفت او از که مَجدَلᘮّه مᗬᖁم بر ابتدا برخاست،
رفت ᛀسمᗬᖁم ١٠ شد. ظاهر بود، کرده ون ᢕᣂب دیو
داد. ᢔᣂخ بودند، گᗬᖁه و ماتم در که او ᘍاران ᗷه و


